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یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلســتان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 
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بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون،  همــۀ کلیســاها ملزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌هــا باورهــای اشــتباهی وجــود دارد و همواره  دربــارۀ پیور
یک، خشــن و عبــوس ارائه  ســعی شــده که از آنهــا تصویری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده،  شــود، اما در واقعیــت پیور

خوش‌پوش، شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌توان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلی دوام نداشــت و دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.



بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌هــا کــه معروف بــه طبیبان روح هســتند؛ مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 
1. Sinclair Ferguson

یادداشت ناشر | 13



)Pocket Puritans( هســتند. ایــن مجموعــه، هرچنــد کوچک 

بــردی می‌باشــند و تــا امــروز میلیون‌ها  امــا بســیار عمیــق و کار
کمــک  مســیحی را در ابعــاد مختلــف زندگــی مسیحی‌شــان 

کرده‌اند.

دربارۀ کتاب حاضر
ک«1 اثر جان فلاوِل2 )۱۶۲۸-1691( برگرفته از  کتاب »شهوت ناپا
موعظــۀ فلاوِل بــا عنوان »چهرۀ فاحشــه در آینۀ کتاب مقدس«3 
اســت. فــاوِل یکــی از خادمین و واعظین کلیســای مشــایخی 
او  بــود.  یتن‌هــا‌  پیور بیــن  برجســته  نویســنده‌ای  و  انگلســتان 
کســفورد و از واعظینــی بــود کــه در اخــراج بزرگ  تحصیل‌کــردۀ آ
۱۶۶۲ توســط پارلمــان انگلســتان از منصب خود خلع شــد، اما 

همچنان در خفا به موعظۀ انجیل ادامه داد.
ک  گناهــان جــدی و خطرنــا از  بــه یکــی  کتــاب  ایــن  او در 
می‌پردازد که می‌توان گفت گریبانگیر درصد بالایی از انسان‌ها 
در تمام اعصار شــده اســت. فلاوِل هشــدارهای کتاب مقدس 
را علیه فســاد جنســی، صادقانه و با قــدرت در این کتاب بیان 
می‌کنــد. او قبــل از اینکــه توصیه‌هــای مســتدل خــود را در مورد 
چگونگــی اجتنــاب از دام گناه جنســی و نحوۀ فــرار در صورت 
ک این گناه را به همراه  گرفتار شــدن ارائه کند، ماهیت وحشتنا

1. Impure Lust 2. John Flavel
3. The Harlot’s Face in the Scripture-Glass
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ک آن آشکار می‌سازد. عواقب ترسنا
یکی از ویژگی‌های بارز آثار جان فلاوِل، جنبۀ کاربردی آنهاست 
و در ایــن کتــاب هــم او به کمک ما می‌آید تا در مرحلۀ نخســت، 
ک  ک ناشــی از شــهوات جنســی ناپا بــا خطــرات جــدی و هولنــا
آشــنا شــویم و در آخر از طریق انجیل فیض، هفــت راهکار برای 
اجتناب و رهایی از این گناه و بازگشــت به مســیر قداســت ارائه 
می‌دهد. در انتهای کتاب، شــرح حال مفصلــی از زندگی فلاوِل 
آمــده کــه خوانــدن آن برای خواننــده خالی از لطــف نخواهد بود.
باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
در  و  معرفــی  فارســی‌زبان  مســیحی  جامعــۀ  بــه  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدســین و نوشــته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ ایــن مجموعــۀ شــانزده‌جلدی، در کنار بقیــۀ متون 
منتشرشــده توسط ســازمان خدمات مسیحی مکاشفه، باعث 
روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همــۀ خوابیدگان از 
خــواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، ماننــد بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند.آمین
نیما علیزاده

شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«
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ک شهوت ناپا

گنــاهِ  کــه هشــدارش را بــه شــما می‌دهــم، مربــوط بــه  خطــری 
یانوردان  ی از در ک بودن« است؛ گناهی که می‌ترسم بسیار »ناپا
گســتاخ و بی‌بندوبار خود را آلودۀ آن کنند؛ و چه بســا به دلیل 
موقعیت شــغلی آنها، وسوســه‌های این گناه بیشــتر از سایرین 
تشــدید و تقویــت می‌شــود. لطفا هیــچ کس از اینکــه در اینجا 
در مــورد شــهوت هشــدار می‌دهم ناراحت نشــود؛ قصــد ندارم 
کســی را آزار دهــم یــا غیــرت کســی را برانگیزانــم، امــا صادقانــه 
وظیفــۀ خــودم را در قبــال همــه انجــام می‌دهــم. صدهــا ســال 
پیش، شخصی با نام سالویان1 نیز چنین شکایت کرده بود که 
نمی‌توانســت علیــه گناهان مــردم صحبت کند، چــرا که یکی 

Salvian .1؛ نویسندۀ مسیحی قرن پنجم.
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پــس از دیگــری به این ترتیب اعتــراض می‌کردند: »منظورش با 
من بود. به من تیکه انداخت«؛ و توفان به پا می‌شد و ناراحتی 
بــه بــار می‌آمد. او پاســخ می‌داد: »افســوس! این ما نیســتیم که 
بــا شــما صحبت می‌کنیــم، بلکه وجدان خود شماســت. ما با 
جمع صحبت می‌کنیم، اما وجدان با خود شــخص صحبت 

می‌کند«؛ در این مورد دیگر عذرخواهی نخواهم کرد.
ک یا شــنی  واضــح اســت که این گنــاه مانند شــکافی هولنا
روان اســت کــه هــزاران نفــر را درون خــود کشــیده و نابــود کرده 
، هم در کتاب مقدس و هم در تجربه موجود  اســت، و این امر
می‌باشــد. ســلیمان در امثــال 14:22 بــه مــا می‌گویــد کــه ایــن 
گنــاه هماننــد »دهــان زن بیگانــه گــودال عمیــق اســت؛ آن ‌که 
ک باشــد، در آن خواهد افتــاد.« آه! چه  خداونــد بــر او غضبنــا
گر چنین است، من  بسیارند انبوه مردگانی که آنجا هستند! و ا
نمی‌توانم به خاطر مسئولیتم نسبت به خدا، یا عشق و محبتم 

به شما، در جایی ‌که خطر چنین بزرگ است، سکوت کنم.
بدیهی و اساســی اســت که در کنار قصد و منظورم، تا حد 
ک توضیــح دهــم  یــادی در مــورد تقســیم‌بندی جزئیاتــی ناپــا ز
ی کنــم؛ یعنــی گناهــان معمــول و رایج‌تری کــه به نام  و پافشــار
زنــا و بی‌عفتــی شــناخته می‌شــوند. اولی )زنا( زمانی اســت که 
کی شــده، متاهل باشد.  حداقل یکی از افرادی که مرتکب ناپا
دومی )بی‌عفتی( زمانی اســت که افراد مجرد، خارج از ازدواج 
با هم قرار می‌گذارند. این درســت همان عمل شــری اســت که 
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مــن بــه شــما هشــدارش را می‌دهــم و بــرای اینکه هرگــز در این 
گودال نیفتید، تلاش خواهم کرد تا با اســتدلال‌های بعدی، راه 
ید و آن را حصارکشــی کنید؛ تا نور و روشنایی  درســت را بســاز

هر استدلالی، باقدرت بر وجدانتان منعکس شود!
ی  همان‌طور که پولس رسول در رومیان 21:1 می‌گوید، بسیار
از مردم در کلیات عاقل هســتند، اما در اســتدلال یا اندیشه به 
بطالت می‌روند. یعنی در عملکردهایشــان مشــکل دارند. آنها 
در حــدس و گمــان خوب به نظر می‌رســند، اما در اســتفاده از 
کارنــد، اما این حقیقتِ جزئیات اســت که مانند آهن  آن خطا
داغ در اعمــاق وجــود رســوخ می‌کنــد تــا اینهــا را در روح خــود 
درک کنیــد و بــرای این منظور باید اســتدلال‌های زیر را در نظر 

بگیرید.

استدلال 1
اســامی و القابی که این گناه در کتاب مقدس با آنها شــناخته 

می‌شود، بسیار ناخوشایند و پست هستند.
نام‌هــای  چنیــن  قصــد،  ی  رو از  شــک،  بــدون  خــدا،  روح 
نفرت‌انگیــزی را بــر ایــن گنــاه نهاده اســت تــا مــردم را از انجام 
آن بازدارد و بترســاند. به طور ‌کلی این گناه، »شــهوت« نامیده 
کــی«  می‌شــود؛ و نــام اصلــی آن از ‌لحــاظ نظــری همــان »ناپا
و در حزقیــال  اعــداد 19:5 »نجاســت«  در  کــه  نامــی  اســت. 
بــه   8:21 مکاشــفه  در  و  می‌شــود  خوانــده  »قباحــت«   11:22
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گفتــه  گنــاه می‌شــوند، »مفســدان«  ایــن  کســانی ‌کــه مرتکــب 
می‌شــود. وارو1 می‌گویــد ایــن کلمه بــه معنای چیزی اســت که 
ذکــر آن جایــز نیســت؛ بهتر اســت بگوییــم افراد ناپســندی که 
بــرای جامعــۀ انســانی مناســب نیســتند، و باید از همنشــینی 
ی کــرد. بهتــر اســت آنهــا را بــه جای  بــا چنیــن اشــخاصی دور
انســان، حیــوان بــه حســاب آورد. بله، کتــاب مقدس آنهــا را با 
کثیف‌ترین حیوانات، حتی با سگ‌ها، مقایسه می‌کند. زمانی‌ 
که ایشبوشِــت، اَبنیر را متهم ســاخت )دوم ســموئیل 8:3(؛ او 
ی؟... و حــال تو  گفــت: »آیــا مــرا ســرِ ســگی از یهــودا می‌پنــدار
ی متهم می‌کنــی!« و در  کار مــرا در خصــوص ایــن زن بــه خطــا
تثنیه 18:23 مزد یک فاحشــه را در کنار »بهای یک سگ« قرار 
، به »شــیهۀ اســب«  می‌دهد. این نوع شــهوت در کلمه یا رفتار
تشبیه شده است )اِرمیا 8:5(؛ حتی مانند اسب‌های پروار که 
گر کتاب  یه برطرف می‌کنند. یا ا شهوت خود را به شکلی بی‌رو
مقدس از آنها به عنوان انســان نام‌ می‌برد، فقط ظاهر انســان را 
به آنها نســبت می‌دهد، نه درک و فهم انســانی را. یهودیان آنها 
را احمقان و ابلهان اســرائیل می‌نامیدند، دوم ســموئیل 13:13 
ی از عقل  و امثــال 32:6: »امــا مــردی که با زنی زنا می‌کنــد عار
اســت.« همچنیــن گناهــکار و بــدکاره نیــز خوانده می‌شــوند: 
یســت« )لوقا 37:7(؛ یعنی یک  ، زنی بدکاره می‌ز »در آن شــهر

Marcus Varro .1؛ نویسندۀ رومی 116-27 ق.م.
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گناهکار به بدنامی مشهور بود که به موجب آن، کتاب مقدس 
ک می‌خوانــد؛ چنانکه گویــی در میان  چنیــن شــخصی را ناپــا

گناهکاران، هیچ یک به اندازۀ او در گناه نبوده است.
ما در‌می‌یابیم که وقتی روح خدا می‌خواهد گناهی را با نامی 
نفرت‌انگیــز بیــان کند، آن را »زنــا« می‌نامد؛ پس بت‌پرســتی را 

نیز »زنا« می‌داند )حزقیال 32:16(.
در واقــع زنــای روحانی و جســمانی اغلب در افراد به شــکل 
یکســانی دیده می‌شــود. آنانی ‌که خود را به دیگری می‌سپارند، 
بــه دســت عــادلِ خــدا بــه همــان دیگــری تســلیم می‌شــوند، 
چنانکــه نمونــۀ آن در دنیــا بیــش از حد آشــکار و تکرارشــونده 
اســت. بنابرایــن بــه قصــد ذهنیــت دنیــوی، ایــن نــام را بــر آن 
گر این  گذاشــته اســت تا انســان بترســد )یعقوب 4:4(. حــال ا
گناه از همۀ گناهان زشت‌تر و ناپسندیده‌تر نبود، به‌یقین خدا 
هرگــز چنین نامی بر آن نمی‌گذاشــت تــا قباحتِ گناهان دیگر 
را بیــان کنــد. بــه آن، گناه امت‌ها یا بت‌پرســتان نیــز می‌گویند 
)اول تســالونیکیان 5:4( و می‌توانیــم بگوییم ایــن گناه تنها در 

میان آنانی بود که خدا را نمی‌شناختند!
پــس چگونــه می‌توانیــد بــه کتــاب مقــدس نــگاه کنیــد و از 
خجالت ســرخ نشوید؟ این چه گناهی است؟ آیا حاضرید در 
ردیف احمق‌ها، ســگ‌ها، بــدکاران و بت‌پرســتان قرار بگیرید 
و با آنها ســهیم شــوید؟ خدا آن احســاس شــرم را در ذات شما 
نهــاده اســت تــا مراقــب ایــن شــهوات پلیــد باشــید. ایــن گناه 
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آن‌قدر زشــت می‌باشد که حتی سخن گفتن دربارۀ آن، زبان را 
ک می‌سازد )افسسیان 3:5(. ناپا

استدلال 2
این گناهی اســت که به‌کرات خدای آســمان آن را ممنوع کرده 
و کلام خدا به‌شدت آن را محکوم نموده است و به‌وفور نفرتش 

را از آن اعلام می‌کند.
ایــن  بــا  ضدیــت  دادن  نشــان  بــرای  خــدا  کلام  در  شــما 
گنــاه، ممنوعیــت و هشــدار فراوانــی را می‌بینیــد؛ »زنــا مکــن« 
)خروج 14:20(. این جمله از زبان خودِ خدا با بیشــترین اقتدار 
ی کوه ســینا گفته شــد. به آیات زیر رجوع و به  و وحشــت بر رو
آنهــا فکر کنید: امثال 4:2-5؛ اعمــال 29:5؛ رومیان 29،24:1؛ 
13:13؛ اول قرنتیــان 13:6-18؛ دوم قرنتیــان 21:12؛ غلاطیــان 
29:5؛ افسســیان 3:5؛ کولســیان 5:3؛ اول تسالونیکیان 2:4-

5؛ عبرانیان 16:12؛ 4:13.
، ســخنان راســتین خــدا  ی دیگــر همــۀ ایــن آیــات و بســیار
کــه می‌گوینــد: »بــه وســیلۀ آنهــا در روز آخــر آزمایــش  هســتند 

خواهید شد.«
ک خواهد بود کــه در آن  حــال تصــور کنیــد چقــدر وحشــتنا
ک خدا آمده  ، همــۀ این ســخنان و صحبت‌های وحشــتنا روز
و علیه روح شــما شــهادت دهند! کوه‌ها و تپه‌ها ممکن است 
جابه‌جا شوند، اما این کلمات جنبش نخواهند خورد؛ آسمان 
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و زمین زایل می‌شود، اما یک نقطه از کلام خدا زایل نمی‌شود.
؛ همان‌طــور کــه آســمان‌ها بالای  ! ایمــان بیــاور ای گناهــکار
ی تــو را در خــود خواهند  ســر تــو و زمیــن زیر پــای توســت، روز
گرفــت، هرچنــد مــا که بــا تو دعــا می‌کنیــم، همچــون کرم‌های 
یا 5:1-6(. خداوند به  ک می‌شــویم )زکر بیچاره می‌میریم و هلا
مــا می‌گوید که کلامــش بر زمین نخواهد افتاد، که اســتعاره‌ای 
اســت از تیــر پرتاب‌شــده بــا دســتی ضعیــف؛ چنین تیــری به 
، بــه زمین می‌افتــد. اما هیچ یک  هــدف نمی‌خورد و در مســیر
از ایــن کلمــات خدا چنین نخواهند شــد و بــر زمین نخواهند 

افتاد.

استدلال 3
ایــن گنــاه، جســم را آلــوده می‌کنــد و بــه تباهــی می‌کشــاند: »از 
بی‌عفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انسان مرتکب ‌شود بیرون 
از بدن اوست، اما کسی که مرتکب بی‌عفتی می‌شود، نسبت 

به بدن خود گناه می‌کند« )اول قرنتیان 18:6(.
، جســم وسیله یا ابزار است، اما  ی از گناهان دیگر در بســیار
در این گناه، مفعولی است که عمل گناه بر آن وارد شده است؛ 
بــدن شــما که باید معبد روح‌ا‌‌لقدس باشــد، بــه کثافتی تبدیل 
شــده اســت. بلــه، نــه تنهــا جســمتان را آلــوده می‌ســازد، بلکه 
کتش نیز می‌شــود. ایوب دربارۀ آن می‌گوید: »آتشــی  عامل هلا
اســت که تا اَبَدون می‌سوزانَد« )ایوب 12:31(. یا همان‌طور که 
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در ترجمۀ یونانی عهد عتیق )سِپتواِجنت(1 می‌خوانیم، آتشی 
اســت کــه تمــام اعضای بــدن را می‌ســوزاند. گناهی‌ اســت که 
ک‌ترین و عجیب‌ترین  خــدا انجام‌دهنــدگان آن را به وحشــتنا
ی‌هایی بودند  بلایا گرفتار کرده است )رومیان 30:1(. اینها داور
که بلافاصله توسط دست خودِ خدا فرستاده شدند تا گناهان 

جدید و شرارت و وقاحت‌های دنیا را اصلاح کند.
ک است که زیر آثار غم‌انگیز این گناه از پا  آه، چقدر وحشتنا
 ، درآییم! همان‌طور که ســلیمان به ما می‌گوید: »و در پایانِ عمر
ناله سر دهی، آنگاه که گوشت و تَنَت زایل شده باشد« )امثال 
11:5(. در خصوص این عبارت، برخی آیات این متن را توضیح 
می‌دهند: »زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش 
کاران را مجازات  ک نگاه داشته شود، زیرا خدا بی‌عفتان و زنا پا
خواهــد کــرد« )عبرانیان 4:13(. طبــق داوریِ قابل توجهی که در 
گر از عذاب مردمان گریخته  این دنیا بر آنها وارد شــده اســت، ا
و در امــان باشــند، از انتقام خــدا در امان نخواهند ماند. آه، مرد 
خدایــی کــه با آرامــش روی تخت بیماری دراز کشــیده اســت، 
بیمــاری را می‌توانــد وســیلۀ ملاقات بــا پدر در فیــض ببیند! اما 
شــمایی کــه عمرتان را کوتاه می‌کنید و بــا چنین گناهی بر خود 
ید، قربانی شیطان هستید و در چنین روزی برای  بیماری می‌آور

آرامش به چه کسی می‌توانید مراجعه کنید؟

1. ترجمۀ Septuagint یا هفتاد تن، ترجمۀ یونانی عهد عتیق از زبان عبری.



ک | 25 شهوت ناپا

استدلال 4
ک‌نشــدنی در ذات شــما  فقــط تصور کنیــد که چه لکه‌های پا
گرچه جان  قــرار می‌گیــرد کــه هرگز نمی‌تــوان آنها را از بین بــرد. ا
یــد، امــا بــه قــول شــخصی، داغِ آن، دســتان و  ســالم بــه در ببر

پیشانی شما را می‌سوزاند.
چه داغی به ســبب آن گناه زشــت، بر پیشانی داوود خورده 
شد که تا به امروز نیز باقی مانده است: »او در هر امری نیکو‌کار 
یا« و چگونه پس از انجام این گناه توسط  بود، به جز دربارۀ اور
فرزنــدان و خادمینش تحقیر شــد! اول ســموئیل 30:2 را با دوم 
ســموئیل 10:11-11 مقایســه کنیــد: »جراحــت و رســوایی بــر او 
خواهــد رســید و ســرزنش از او پایــان نخواهــد یافــت«، چــرا که 
می‌خواهــد »قوت جوانــی تو را به دیگری بدهــد« )امثال 9:5(. 
شــرم و ســرزنش نهفته در گناه، باید محافظ شــخص باشد. در 
ی و کتمان، وسوســه  حقیقــت شــیطان آن را به امیــد پنهانکار
ی از گناهــان دیگر پنهــان می‌مانند و  گرچــه بســیار می‌کنــد و ا
ی که هر چیز نهانی آشــکار می‌شــود،  احتمالا هرگز تا روز داور
رســوا نخواهنــد شــد، امــا ایــن گنــاه، گناهی اســت کــه معمولا 

آشکار می‌گردد.
بــر اســاس شــریعت، خــدا یــک راه فوق‌العــاده بــرای آشــکار 
نمــودن آن گنــاه تعیین کرد )اعــداد 13:5(؛ و تا به امروز معمولا 
ارادۀ خــدا به طــرز عجیبی آن را در نور آورده اســت؛ گرچه این 
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ی  یکی است، خداوند بارها چنین افرادی را، چه از رو عملِ تار
ی دیوانگــی، یــا توســط راه‌های  عــذاب وجدانشــان، چــه از رو
، وادار کرده تا شــرمندگی و رســوایی خود را به زبان آورند.  دیگر
بله، با توجه به این موضوع، جناب کشــیش هیلدِرشــام1دربارۀ 
یوحنــا فصل 4 گفــت: »حتی آنهایی که با زیرکی تمام، ســعی 
دارند این گناه را از چشم دنیا پنهان و مخفی ‌کنند، با این حال 
ی عادلانۀ خدا، همه به آنها مشــکوک می‌شــوند و  از طریق داور
آنهــا را محکوم می‌کنند؛ یعنــی ظرفی که در آن مرهم گرانبهای 
کنده و پخش  نام نیک و آبرو حمل می‌شــود؛ بــا یک ضربه، پرا
یخت. در اسرائیل احمق و ابله  خواهد شد و بر زمین خواهد ر
خوانــده خواهید شــد؛ و حتی کودکان نیز با انگشــت، شــما را 

نشان می‌دهند.«

استدلال 5
ایــن گناه، جوهرۀ وجودی شــما را در هم می‌شــکند و هر آنچه 
یشه‌کن می‌کند: »این تمامی محصول  ید را از پایه و اساس ر دار
یشــه برمی‌کنــد« )ایــوب 12:31(. »مبــادا بیگانــگان از  مــرا از ر
، خانــۀ غریبه را آبــاد کند«  دولت تو ســیر شــوند و دســترنج تــو
)امثال 10:5(. »زیرا زن فاحشه را به قُرصی نان می‌توان داشت، 
کار در پی صیدِ جانی گرانبهاســت« )امثال 26:6(.  امــا زنِ زنــا

.)1632-1563(  Rev Athur Hildersham .1
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به قول شخصی، چنین زنی برای رهایی و نجات خود، لباس 
گرچه گمان می‌کند ســیر شده است،  مندرســش را می‌دهد و ا

اما برای لقمه‌ای نان، دوباره به سراغش می‌رود.
ی‌هــای دنیایی اســت که خدا توســط آن،  ایــن یکــی از داور
کلمــۀ  انســان بی‌عفــت را در ایــن زندگــی مجــازات می‌کنــد. 
یشــه‌ای گرفته شــده  »دلیلــه« کــه نام فاحشــه‌ای می‌باشــد، از ر
کــه به معنــای »از پــا در آوردن، تخلیــه کردن یا خشــک کردن« 
اســت. این گناه به‌ســرعت، تمام نیرو و هســتی شــما را از بین 
ی حســاب اعمال شــما  می‌برد و هنگامی ‌که خدا در روز داور
ک خواهد بود! چه عادلانه اســت  را بخواهــد، چقــدر وحشــتنا
کــه آن انســان هیــزم خشــم خــدا باشــد؛ یعنــی همان کســی ‌که 
ســامتی و ثروتش را برای حفظ شعلۀ شــهوت سوزانده است! 
آه، که گناهکاران برای ارضای شهواتشــان چقدر در اموالشــان 
گــر ایمانــداران بــه مســیح، بیمــار  ولخرجــی و اســراف کردنــد! ا
ک شــوند یا  یــا زندانی باشــند، ممکن اســت آنهــا همان‌جا هلا
از گرســنگی بمیرنــد قبــل از اینکه کســی به داد آنها برســد، اما 
ایــن گناهکاران برای ارضای شهواتشــان، آه که چه بهای گران 
و گزافــی می‌پردازند! شِــکیم گفــت: »هر آنچه از مــن بخواهید 
.ک پیدایــش 19:34(؛ و هیرودیــس به  بــه شــما خواهــم داد« )ر
دختــر هیرودیــا گفت: »هرچــه بخواهی به تــو می‌دهم.«1 خب، 

1. متی 7:14.
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شــما در خــرج کردن ثروت خود برای شــهوت آزاد هســتید، اما 
بدانید که به خاطر این شــهوات، خدا نیز گنجینه‌های خشــم 
خود را برای مجازات شما خرج خواهد کرد. هزار بار برای شما 
بهتــر بــود که هرگز ملکی نمی‌داشــتید و برای نــان خود دربه‌در 
التماس می‌کردید، تا اینکه چنین مکافات غم‌انگیزی داشــته 

باشید که به‌زودی به آن رسیدگی می‌شود.

استدلال 6 
ی کنید، زیرا کســانی‌ که در گودال این گناه  آه، از این گناه دور

افتاده‌اند و نجات یافته‌اند؛ بسیار اندک هستند.
رد پــای کســانی ‌که از این اتاقــک کثیــف بازمی‌گردند اندک 
اســت. هرچه انســان در آن بیشــتر زندگی کند، قدرت کمتری 
بــرای ترکــش می‌یابــد. ایــن گنــاه نــه تنهــا شــوم و نحــس، بلکه 
فریبنــده و مســحورکننده نیــز می‌باشــد. خطــر افتــادن از ایــن 
یاد اســت، افتادنی که بســیار ناامیدکننده می‌باشــد. زیرا  راه ز
تعداد کمی از کســانی که در این گناه می‌لغزند، قادرند دوباره 

برخیزند.
، من دو متن بســیار تکان‌دهنــده از کتاب  بــه همیــن منظور
آنهــا  از  گذاشــت، یکــی  ی شــما خواهــم  را پیــش رو مقــدس 
به گونه‌ای اســت که شــما را به‌ســرعت به ســمت مسیح سوق 
دهــد، یــا هــوش از ســرتان ببــرد. اولــی جامعــه 26:7 اســت که 
، زنــی اســت کــه دلش  یافتــم کــه از مــوت تلخ‌تــر می‌گویــد: »در
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دام و تله اســت، و دســتانش کمند. آن که مقبول خداســت از 
ی خواهد گریخت، اما گنهکار گرفتارِ او خواهد شد.«  دست و
برهانــی‌ که روح خدا در اینجا بــرای منصرف کردن از این گناه 
بــه کار می‌بــرد، از فاعــلِ کار گرفته شــده اســت؛ یعنی کســانی 
کثرا افرادی هســتند که خــدا از آنها  کــه در آن گنــاه می‌افتنــد، ا
ی تسلیم می‌شوند و هرگز به  خشــنود نیســت. بنابراین در داور

فیض خدا بازنمی‌گردند.
کــه می‌گویــد: »دهــان زن  متــن بعــدی امثــال 14:22 اســت 
ک  بیگانــه گــودال عمیــق اســت؛ آن کــه خداوند بــر او غضبنا
کی! ایــن  باشــد، در آن خواهــد افتــاد.« چــه کلمــات وحشــتنا
کلمــات می‌تواننــد قلب ســخت‌ترین گناهکار را هــم بلرزانند. 
ی، اما خدا  فاحشــه‌های اطرافــت تــو را در آغوش می‌گیرنــد، آر
ی، اما تحت تنفر خدا  از تو متنفر اســت! تو محبت آنها را دار

هستی!
گــر خداناباور  بــه ایــن دو آیۀ کتاب مقدس چــه می‌گویید؟ ا
نیســتید، فکــر می‌کنم چنین کلماتــی از زبان خــدا باید مانند 
تیری باشــد که به روح شــما اصابت می‌کند و با این حســاب، 
به همین دلیل اســت کــه آنها هرگز بهبــود نمی‌یابند، زیرا خدا 

از آنها راضی نیست.
گــر ایــن آیــات کافی نیســتند؛ بیاییــد به قســمت دیگری از  ا
یــم؛ امثال 18:2-19: »زیــرا خانۀ او به  کلام خــدا نگاهــی بینداز
 مــی‌رود و راههــای او بــه ســرای مــردگان رهنمــون  کام مــرگ فرو
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می‌شــود. از آنــان کــه به نــزد او روند، کســی باز نخواهد گشــت 
و بــه طریقهــای حیــات دســت نخواهــد یافــت.« خطــاب بــه 
گر شــما معتاد به این گناه هســتید، در  شــما خوانندۀ گرامی! ا
، کامــا جدی به این مســئله فکــر کنید کــه در چه  ایــن مســیر
موقعیتی هســتید. هیچ کس از این راه برنگشــته؛ یعنی تعداد 
کــه برگشــته‌اند  کمــی از آنهــا برمی‌گردنــد، نمونه‌هایــی  بســیار 

بسیار نادر هستند.
یایــی معمــولا در مراتع ســبز  پلینــی1 می‌گویــد: »پری‌هــای در
دیــده می‌شــوند و صــدای دلربایی دارنــد. اما همیشــه انبوهی 
از اســتخوان‌های مُــرده نیــز در کنــار آنهــا پیــدا می‌شــود.« این 
ممکــن اســت فقــط داســتانی افســانه‌ای باشــد، امــا مطمئنــم 
یــب و افســونگر او هــزاران نفر  در مــورد فاحشــه‌ای کــه آواز دلفر
را بــه نابــودی اجتناب‌ناپذیــری کشــانده، صــدق می‌کند. این 
ی ‌که فرد گناهــکار را تــا انتهای غالب  گنــاه گیراســت، به‌ طــور
آمــدن بــر او می‌کشــاند. در نتیجه آنهــا نمی‌تواننــد روح خود را 
خلاصــی دهند؛ امثال 22:7: »و جوان بی‌درنگ از پی او روان 
ی که به کشتارگاه می‌رود و آهویی که به دام  شد، همچون گاو
گرفتــار می‌آید.« توجه کنید! این گناه، انســان را دیوانه می‌کند 
یــب می‌دهــد و عقلــش را می‌گیرد؛ در ترجمــۀ یونانی عهد  و فر
عتیق )سِــپتواِجنت( چنین شخصی را »مثل سگی در قلاده« 

و  مــورخ‌  نظامــی‌،  )23-79م‌(  ســکوندوس  پلینیــوس‌  پِلینی‌، گایــوس‌   .1
طبیعی‌دان‌ رومی‌.
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ترجمه کرده اســت، یا بهتر اســت بگوییم: »سگی با یک رشتۀ 
طناب که به او وصل است و هر جا بخواهد او را می‌کشد.«

در مــورد شــخصی خوانــده‌ام کــه بــا ایــن گنــاه بــدن خــود را 
گــر آن گناه  بــه تباهــی کشــانده بود؛ پزشــکان بــه او گفتند که ا
را تــرک نکنــد، به‌ســرعت بینایــی چشــمان خــود را از دســت 
گــر چنیــن اســت؛ پــس خداحافظ  می‌دهــد و او پاســخ داد: »ا
!« و به یاد دارم که لوتر1 در مورد نجیب‌زاده‌ای  روشنایی ‌دلپذیر
گنــاه  غــرق  آن‌قــدر  »او  اســت:  نوشــته  این‌طــور  کشــورش  در 
گر برای همیشــه در  فاحشــه‌گری بود کــه از بیان این جمله که ا
اینجــا زندگــی کنــد و از فاحشــه‌خانه‌ای به فاحشــه‌خانۀ دیگر 
برده شود، خجالت نمی‌کشید.« او هرگز بهشت دیگری را آرزو 
نمی‌کــرد. بزرگ‌تریــن فاتحانی که پادشــاهی‌ها را تحت ســلطۀ 
یــر بــار هیــچ فرمانــی نمی‌رفتنــد، بــه طــرز  خــود درآورده‌انــد و ز

کی اسیر این شهوت شده‌اند. اسفنا
آه، بــا غــم بــه این اســتدلال فکــر کنید! خــدا غالبا آنهــا را به‌ 
پس‌گیری آنها  ســختی دل و توبه‌ناپذیری می‌ســپارد و بــرای باز
از هیــچ عصــای قدرتــی اســتفاده نمی‌کنــد. بــه هوشــع 14:4 و 

مکاشفه 11:22 نگاه کنید.

استدلال 7
آن عــدهٔ اندکــی کــه با توبــه از این گناه نجــات یافته‌انــد، آه که 
1. Martin Luther
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چقدر خداوند آن را برای جان‌هایشان تلخ ساخته است!
یافتــم کــه ایــن گنــاه از مــوت تلخ‌تــر  ســلیمان می‌گویــد: »در
اســت« )جامعه 26:7(. مرگ بســیار تلخ اســت و در طبیعت، 
کراهــی در برابــر آن وجــود دارد. امــا ایــن گنــاه، تلخ‌تر  مبــارزه و ا
اســت. داوودِ بیچــاره وقتــی بــرای زنــا زیــر شــاق‌های خونیــن 
وجدانش غرش می‌کرد، تلخی این گناه را چشید )مزمور 51(.

آه! هنگامــی‌ کــه خداونــد چشــمان فــرد گناهــکار بیچــاره را 
بــاز ‌کنــد تــا وحشــت و گناهــی را ببینــد کــه او بدین وســیله بر 
روح بیچــارۀ خــود وارد کــرده اســت، ایــن گناه شــب و روز او را 
ماننــد یک شــبح آزار می‌دهد و روح او را با شــکل‌ها و تصاویر 

ک می‌ترساند! وحشتنا
ینــۀ ایــن لــذت چنیــن اســت، آه کــه چــه گــران تمام  گــر هز ا
گــر خداونــد  می‌شــود‌! حــال، لــذت گنــاه چــه شــده اســت؟ ا
چشــمان شــما را بــاز کنــد تــا آن را ببینیــد؛ انــگار زهــرِ تلــخ و 
افسَنتین1 را می‌چشید! کلمۀ عبری توبه )Nacham( به معنای 
»آزردگی روح« است و کلمۀ یونانی آن )Metamelia( به معنای 
ی، توبه را شکســتن قلب می‌گویند، به  »غم و اندوه« اســت. آر
ی ‌که گویی در سینۀ انسان، تکه‌تکه شده است. از چنین  ‌طور
کنــون در مــورد چنیــن گناهــی چه  روح بیچــاره‌ای بپــرس کــه ا

کنون از آنها متنفر و منزجر است. فکری می‌کند! آه! که ا

1. خاراگوش، گیاهی از دستۀ بومادران، بسیار تلخ و از انواع گیاهان ضد کرم. 
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از او بپــرس کــه آیــا جــرات می‌کنــد دوبــاره در ایــن نــوع گناه 
بیفتد؟ »شــما هم می‌توانید از من بپرســید« )احتمالا او چنین 
پاسخ خواهد داد(: »تو همان‌قدر می‌توانی از من بپرسی که آیا 
حاضرم دستم را در آتش فرو کنم یا نه.« وای که این پرسش در 
او علیــه خودش خشــم ایجــاد می‌کند. کلمۀ »خشــم«1 در دوم 
قرنتیــان 11:7 به معنی برآمدن شــکم با خشــم بســیار و مریض 

ی خشم است. شدن از رو
ک‌ترین خشــم اســت. وای که چه  خشــم مذهبــی، وحشــتنا
کــوره‌ای اســت ســینۀ توبه‌کنندۀ بیچــاره! بخارهــا و گرما در آن 
فراوان است؛ در حالی‌ که گناه پیش رو و احساس محکومیت 
گر خدا توبۀ شــما را برای یک شــب لذت نفســانی  بر اوســت. ا
یادی در قفسِ وحشــت اسیر  بپذیرد؛ برای روزها و شــب‌های ز

می‌مانید.

استدلال 8
گــر هرگــز از این گناه توبــه نکنی، همان‌طور کــه تعداد کمی از  ا
غرق‌شــدگان در ایــن گناه توبــه می‌کنند، آنگاه بدان که خشــم 
ابــدی خداونــد بــه دنبــال تــو خواهــد آمد. هــوس ســوزان تو به 
شعله‌های آتشی تبدیل خواهد شد که همواره تو را می‌سوزاند.
این گناهی است که در هر آیۀ کتاب مقدس که با آن برخورد 

1. در ترجمۀ هزارۀ نو »اشتیاق برای اثبات بی‌گناهی« ترجمه شده است.
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می‌کنیــد، بــوی آتش و گوگرد را با خود حمــل می‌کند. مهمانان 
فاحشــه در اعماق جهنم اســکان داده شده‌اند )امثال 18:9(. 
کنون باید  دیگــر خبری از تختخواب‌های معطر نیســت. آنها ا

در شعله‌های آتش دراز بکشند.
یاچه‌ای است که با آتش و گوگرد می‌سوزد  سهم فاحشه‌ها در

که این برایشان مرگ دوم می‌باشد )مکاشفه 8:21(.
چنین کســانی وارث پادشــاهی خدا و مســیح نخواهند بود 
)اول قرنتیــان 9:6(. هیــچ ســگی وارد اورشــلیم جدید نخواهد 
شــد؛ به هیچ‌ وجه چیزی که آنجا را نجس می‌ســازد یا مرتکب 

اعمال کراهت‌آور می‌شود، وارد آنجا نخواهد شد.
کنون خدا  ی خود را صرف گناه کرده‌اید، و ا شما قوت و نیرو
دســت بــه کار می‌شــود تا شــکوه قــدرت خــود را در مجازاتتان 
نشــان دهــد )رومیــان 22:9(. در جهنــم، خشــم خدا به دســت 

خودش بر آنها وارد می‌شود )عبرانیان 30:10(.
از آنجایــی ‌کــه هیــچ موجودی آن‌قــدر قوی نیســت که تمام 
خشــم خــدا را حمــل کنــد، و چــون تمــام خشــم او باید بــر آنها 
یختــه شــود؛ بنابرایــن او خــود، آنها را برای همیشــه بــا قدرت  ر
کنــون خدا تمام خشــم  بی‌واســطۀ خــود عــذاب خواهــد داد؛ ا
خود را برمی‌انگیزد و گناهکاران خواهند دانست که این بهای 

لذت‌هایشان است.
کوچکــی  کــه مجــازات سُــدوم، تصویــر  می‌توانیــم بگوییــم 
بدبخــت  کانِ  ناپــا بــرای  روز  آن  چقــدر  آه،  اســت.  جهنــم  از 
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ک بود! اما آن آتش بیشــتر از چند روز ادامه نداشت،  وحشــتنا
چــون آنهــا و خانه‌هایشــان را فــرو بلعید و آتش بــه دلیل کمبود 
ی، نَفَــس خداوند مانند نهر  مــواد خاموش شــد، اما در روز داور
گوگرد، آن را شــعله‌ور می‌کند. لذت به‌ســرعت از بین رفته، اما 
عذاب و شــکنجه برای همیشــه باقی می‌ماند. »کیســت که از 
گاه باشــد؟ زیرا خشــم تو به عظمت ترسی است که  خشــم تو آ

باید از تو داشت« )مزمور 11:90(.
وای، تصور کنید که چگونه قدرت قادر متعال، شما را عذاب 
خواهــد داد! هنگامــی ‌کــه گنــاه بــا چهــره‌ای خنــدان در غالب 
وسوســه به ســوی شما می‌آید، به این فکر کنید. بله، فکر کنید! 
اگر مســیح در ماهیت انســانی خود به جام خشــم خدا واکنش 
نشــان داد و ســعی در پس زدن آن داشــت؛ تو ای انســان پســت 

و بیچاره چگونه می‌توانی تا ابد با آن دست و پنجه نرم کنی؟

استدلال 9
همچنیــن تصــور کنیــد که چقــدر شــرارت خــود را در این دنیا 
گرچه هرگز در اینجا آشکار نگردد،  به‌سختی حمل می‌کنید؛ ا
ی فرا می‌رســد کــه همۀ گناهانتــان در برابر فرشــتگان و  امــا روز

مردم آشکار خواهند شد.
خداونــد گناهــان پنهانی شــما را در برابــر آن جماعت بزرگ 
در روز قیامــت برمــا خواهــد کــرد و آنــگاه آنچه را کــه در نهان 
یکی  انجام شده است بر فراز بام‌ها اعلام می‌شود »آنچه در تار
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گفته‌اید، در روشــنایی شــنیده خواهد شد« )لوقا 3:12(. »خدا 
.ک رومیان 16:2(. کمه می‌کند« )ر رازهای نهانِ انسان را محا

گناهانتــان  مســئولیتِ  بــار  زیــر  از  گــور  در  گناهــکاران!  ای 
نمی‌توانید فرار کنید و از حضور در این محکمه نمی‌توانید شانه 
خالی کنید. زمانی ‌که خدا شما را به نزد تخت فیض خود دعوت 
کرد، شــما آن را رد کردید، اما وقتی مســیح شــما را برای حضور در 

محکمۀ عدالت احضار کند، دیگر نمی‌توانید آن را رد کنید.
کــه نمی‌توانیــد از حضــور در برابــر حکــم الهــی  همان‌طــور 
امتنــاع کنیــد، همچنیــن نمی‌توانیــد پلیــدی و شــرارت خــود 
را پنهــان کنیــد؛ زیــرا در آن لحظــه کتاب‌هــا گشــوده خواهنــد 
شــد، کتــاب علم بیکران خداوند و کتــاب وجدان خودتان که 
گرچه  تمام شــرارت‌های پنهان شــما در آن ثبت شــده اســت. ا
وجدان‌هایتان با شما صحبت نمی‌کنند، اما از نوشتن و ثبت 

اعمال شما باز نمانده‌اند.
کنــون آشــکار شــوند، تک‌تــک  گــر گناهــان شــرم‌آور شــما ا ا
موهایتــان را بــا برآشــفتگی می‌کَنیــد، آنــگاه همــه چیــز نمایان 
خواهد شــد. فرشــتگان و انسان‌ها به تو اشــاره کرده و خواهند 
گفــت: »این همان مرد اســت، همان کســی کــه در دنیا گناه را 

به‌راحتی انجام داد.«
آقــای توماس فولر1 داســتانی از اوتوکار2، پادشــاه بوهِمیا، نقل 

1. Thomas Fuller 2. Ottokar
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، سر باز  می‌کند: »او از ادای احترام به رودُلفوس1، اولین امپراتور
زده بود و در نهایت به‌شدت تنبیه شد، ولی در جنگ، حاضر 
شــد بــه طور خصوصــی در یک چــادر به او ادای احتــرام کند؛ 
البتــه چادر بــه گونه‌ای توســط خادمان امپراتور ســاخته شــده 
بود )مورخی می‌گوید( که با کشــیدن یک طناب، کل چادر به 
زیر کشــیده شــد و بدین ترتیب، اوتوکار را به زانو درآوردند و در 

مقابل سه لشکر به امپراتور ادای احترام کرد.«
حمــل  پنهانــی  را  گنــاه  آن  می‌کنیــد  فکــر  آیــا  ســروران!  ای 
می‌کنیــد و منتظــر هوای گرگ و میش می‌مانید تا کســی شــما 
ی آن را  را نبینــد؟ امــا افســوس! بی‌نتیجه خواهد بــود، روز داور
آشــکار خواهد کرد، و آنگاه چه ســردرگمی و شرم ابدی شما را 

فرا خواهد گرفت! پس آیا این کار فایده‌ای دارد؟

استدلال 10
در نهایــت، یــک چیــز دیگر را نیز در نظر داشــته باشــید، و کار 
من تمام است. با این گناه نه تنها روح خود را لعنت می‌کنید، 

بلکه دیگری را با خود به جهنم می‌کشانید.
ایــن گنــاه، مثل شــلیک یــک گلولۀ تنها نیســت کــه فقط یک 
فرد را می‌کشــد، بلکه به عنوان یک گلولۀ زنجیره‌ای2، خیلی‌ها را 

1. Rudolphus 

2. مرکب از دو گوی فلزی که با زنجیر به هم متصل شده‌اند و برای دور کردن 
پیاده‌نظام و یا در هم شکستن دکل کشتی‌های دشمن به کار می‌رفت.



ک 38 | شهوت ناپا

می‌کُشد؛ یعنی حداقل جانِ دو نفر را می‌گیرد، مگر اینکه خدا توبۀ 
او را قبول کند؛ و اگر خدا توبۀ شما را بپذیرد، ممکن است طرف 
ک شود.  دیگر هرگز توبه نکند و در اثر شرارتِ تو برای همیشه هلا
آه! چقدر برای شما غم‌انگیز خواهد بود، که چنین روح بیچاره‌ای 

در جهنم است، یا احتمالا به واسطۀ شما به آنجا می‌رود!
شــما لنگر بزرگی بر جانی انداخته‌اید که نمی‌توانید آن را باز 
ی کردید که تا زنده هستید؛ برایتان غم به بار می‌آورد.  کنید. کار
ید، ولــی نمی‌توانید برای  گرچــه می‌توانید بــرای آن غصه بخور ا

ی کنید. رهاییِ آن راهی بجویید و کار
گــر اموال دیگــری را دزدیده  ســایر گناهان این‌طور نیســتند. ا
باشــید، ممکن اســت به شــخص آســیب‌دیده خســارتِ وارده 
پرداخــت شــود، امــا در اینجــا هیــچ ‌کــدام از اینها وجود نــدارد. 
گــر شــما دیگــری را بــه قتــل رســانده‌اید، گنــاه شــما از آن شــما  ا
بوده اســت، نه شــخصِ مقتول. اما این گناه، پیچیده اســت به 
‌طوری ‌که هر دو را به یک‌باره آلوده می‌کند، و اگر هیچ ‌کدام توبه 
نکننــد، آه که با این بیچارگان، چه برخورد غم‌انگیزی در جهنم 
خواهنــد داشــت! چگونه بــه روزی که چهــرۀ یکدیگــر را دیدند 

لعنت خواهند فرستاد! و این تشدید بدبختی آنها خواهد بود!
چه لذت و شــادیِ عظیمی است وقتی در بهشت، کسانی 
کــه در نجــات آنهــا نقــش داشــته‌ایم؛ در عــوض  را می‌بینیــم 
مشاهدۀ کسانی که ابزار و وسیلۀ لعنت آنها بوده‌ایم، بدبختی 

ما را دو‌چندان می‌‎کند.
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گــر در وجــدان شــما ذره‌ای لطافــت وجود  بــه عقیــدۀ مــن، ا
کنون شــما را کاملا سرگشــته و  گــر این گنــاه تا داشــته باشــد و ا
ســخت نکرده است، این اســتدلال‌ها باید مانند شمشیری در 

روح گناهکار شما فرو برود و در شما نفوذ کند.
گر شــما کســی هستید که  خطاب به شــما خوانندۀ گرامی! ا
روح خــود را به این گناه ناپســند آلوده کرده‌اید، به رحمت‌های 
خدا اســتدعا می‌کنم تا ســریعا توبه کنید و زیر خون ]مســیح[ 
گر شروط آن را بپذیرید هنوز برای چنین آدمی رحمت  ید. ا برو
وجود دارد، »بعضی از شــما در گذشــته چنین بودید امّا در نام 
عیســی مســیحِ خداوند و توســط روح خدای ما شســته شــده، 
تقدیس گشــته و پارســا شــمرده شــده‌اید« )اول قرنتیــان 11:6(؛ 
»خَراجگیــران و فاحشــه‌ها پیش از شــما به پادشــاهی خدا راه 

می‌یابند« )متی 31:21(.
کنون با اشــک‌ها  گر ا گرچه اندکی از اینها بازمی‌گردند، اما ا ا
توبــه کنیــد، از کجــا می‌دانید که دســت رحمت خدا، شــما را 
همچــون اخگــری از آتــش بیــرون نمی‌کشــد؟ همان‌طــور که در 
گرچه این آتش، آتشــی اســت که  ایــوب 12:31 نیــز می‌گویــد: »ا
تا اَبَدون می‌ســوزاند«، اما آتش خاموش‌نشــدنی نیســت، خون 

مسیح می‌تواند آن را خاموش کند.
کنــون شــما را از آن گنــاه حفــظ کرده  ای کســانی کــه خــدا تا
اســت؛ پــس خداونــد را جلال دهیــد و از همــۀ راه و روش‌های 
خــدا بــرای جلوگیــری از ورود آن گناه اســتفاده کنیــد. بذر این 
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گنــاه در ذات شماســت؛ پس نه از خود، بلکه شــکرگزارِ فیض 
بازدارنده‌ای باشید که شما را تسلیم آن گناه نمی‌کند.

و بــرای اینکــه از گــودالِ ایــن گناه دور نگه داشــته شــوید، با 
وجدان خود این چند راهکار را تمرین کنید.

راهکار 1
ک بطلبیــد کــه بــا فیــض نجات‌بخش، تــازه و  از خــدا دلــی پــا

تقدیس شده باشد.
همــۀ تلاش‌های دیگر صرفا تســکینی ســطحی هســتند؛ در 
یشــۀ این گنــاه در اعمــاق ذات شماســت. بیایید  حالــی‌ کــه ر
یــرا از دل اســت کــه زنا،  کنــون ایــن گنــاه را نابــود کنیــد. »ز هم‌ا
... سرچشــمه می‌گیــرد« )متــی 19:15(. »از امیــال  بی‌عفتــی و
یــد... کردارتان در  نفســانی کــه بــا روح شــما در ســتیزند، بپرهیز

میان بی‌ایمانان پسندیده باشد« )اول پطرس 11:2(.
قبــل از اینکــه بتوان صادقانه حرفی زد، ابتدا باید شــهوت را 

در خود فرو نشانید.

راهکار 2
در تمــام روزهــای خــود، بــا تــرسِ خــدا و درک ایــن موضــوع که 

. چشمان دانای مطلق او همیشه بر توست، راه برو
، یوســف را از این گناه رهایی بخشــید؛ »پس  همین راهکار
چگونه مرتکب این شــرارت بزرگ بشــوم و به خدا گناه ورزم؟« 
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یکی از او پنهان  )پیدایش 9:39( در نظر داشته باشید که »تار
گر می‌توانستید جایی  نمی‌شود، بلکه مانند نور می‌درخشد.« ا
را پیدا کنید که چشم خدا شما را پیدا نکند، شاید تا حدودی 
شــدنی بود. شــما جــرات نمی‌کنید در حضور یــک کودک این 
گنــاه را انجــام دهیــد؛ پــس چگونه چنیــن گناهــی را در حضور 
خــدا مرتکــب می‌شــوید؟ ایــن اســتدلال را در امثــال 21-20:5 
کار  می‌بینیــد: »چــرا سرمســتِ زنِ بیگانــه باشــی و بــا زنِ زنــا
هم‌آغوشــی کنی؟ زیرا راه‌های انسان در برابر چشمان خداوند 

است و همۀ طریق‌های او را می‌سنجد.«

راهکار 3
ک بپرهیزید. آنها  از معاشــرت با فاحشــه‌ها و اجتماع افراد ناپا

فقط هوسباز هستند.
ارتباط بد، اخلاق نیکو را فاسد می‌کند.

یکدیگــر  دل  در  را  آتشــینی  گلوله‌هــای  گناهــکاران  زبــانِ 
می‌اندازد که فساد درونی به‌آسانی شعله‌ور و برافروخته می‌شود.

راهکار 4
ید کنید.  یاد مشغول خواندگی‌ای که دار خویشــتن را با تلاش ز

ی از این گناه خواهد بود. ی عالی برای دور این کار ابزار
از  امن‌تــر  جایشــان   ، مصــر آجرپــزی  کوره‌هــای  در  اســرائیل 

دشت‌های موآب بود و این نظریۀ درستی است.
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ی عصرگاهان، هنگامی که داوود از بســترش برخاسته،  »روز
بر بام کاخ شــاهی قدم می‌زد، از فراز بام زنی را دید که مشــغول 
ی بود« )دوم سموئیل  شستشــوی خود بود. آن زن بسیار زیبارو
2:11(، و همین امر علت سقوط او را فراهم کرد. اول تیموتائوس 

11:5 و 13 را مطالعه کنید.

راهکار 5
ی نکنید. یاده‌رو اشتهای خود را مهار کنید؛ ز

ی، از گناهان سُدوم بود، چرا که موجب شور  ســیری و بیکار
و نشاط شهوت‌آلود در آنها شد. »چگونه می‌توانم تو را بیامرزم؟ 
فرزندانــت مــرا تــرک کرده‌انــد و بــه آنچــه خدا نیســت، ســوگند 
می‌خورنــد. چون من ایشــان را ســیر کردم، مرتکب زنا شــدند و 
به خانه‌های فاحشه‌ها هجوم آوردند. چون اسبانِ پرورده‌شده 
و مســتِ شــهوت، هــر یــک بــرای زن همســایۀ خویــش شــیهه 
می‌کشــند« )اِرمیــا 7:5-8(. ایــن تــاوان غم‌انگیــز بخشــندگی 
خداســت، او بــرای بهره‌مندی مخلوقاتش برکاتــی داده ولی ما 

اینها را به سوخت شهوات و ابزار گناه تبدیل می‌کنیم.

راهکار 6
یــک شــریک زندگی انتخــاب کنید و از همنشــینی با او لذت 

ببرید.
ی قانونــی و مجــاز اســت؛ بــه اول قرنتیــان 9:7  ایــن راهــکار
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نــگاه کنیــد. خــدا آن را مقرر کــرده اســت )پیدایــش 21:2(. اما 
در اینجــا فســاد و تباهــیِ طبیعت نیز ظاهر می‌شــود، که مردم 
از گام نهــادن در مســیرهای فرعــی لذت می‌برنــد و راهی را که 
خدا تعیین کرده اســت، ترک می‌کنند. همان‌طور که آن شــاعر 
گــر خدا همه چیز را  ملکوتــی، آقــای جورج هِربِرت1 می‌گوید: »ا
رها و آزاد کرده بود، مســلما انسان نیازمندِ چهارچوب می‌شد، 
کنون خــدا ما را محدود کرده اســت؛ برعکس،  امــا از آنجــا که ا
انســان حصار می‌شــکند و هر زمینی را شــخم خواهد زد. این 
گر  انســان چیســت؟ چه بســا خــودش را گمــراه کنــد! مطمئنا ا

ی داشت، پاها و صورتش را جابه‌جا می‌کرد.« اختیار
آب‌های دزدیده‌شــده برایشان شــیرین‌تر از آب‌هایی است 
که قانونا از چشــمه‌های خود می‌نوشــند، اما بدانید که داشتن 
همســر کافی نیســت، بلکه لذت بردن از همنشــینی با همسر 
قانونــی نیــز مهم اســت، چرا که خدا این را برایتان مقرر داشــته 
ی در برابــر این گنــاه بکشــید. همچنین  اســت و بایــد حصــار
ســلیمان در امثــال 19:5 می‌گویــد: »همچــون غزالــی دلپذیر و 
آهویــی زیبــا، پســتانهایش تو را همیشــه خرّم ســازد و عشــق او 

سرمستت کند.«

راهکار 7
یدن در مســیر گنــاه، به‌ویژه خرافات و بت‌پرســتی  مواظــب دو
1. George Herbert 
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باشــید.  در این موارد و به عنوان کیفرِ آن بدی‌ها، خدا اغلب 
انسان‌ها را در این شهوات و امیال پلید رها می‌کند.

»آنان حقیقتِ خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به 
جــای خالق پرســتش و خدمت نمودنــد، خالقی که تا ابد او را 
ســپاس باد. آمین. پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرم‌آور به 
گذاشــت. حتی زنانشان، روابط طبیعی را با روابط  حال خود وا

غیرطبیعی معاوضه کردند« )رومیان 26-25:1(.
کســانی که جان خود را با اعمال بت‌پرســتی آلوده می‌کنند، 
کــی  خــدا بــر حســب جزایــی عادلانــه، بدنشــان را نیــز بــه ناپا
آلوده می‌گرداند تا به تباهی آنها ســرعت ببخشــد. دوســتدارانِ 
گاه باشــند. وای بر  ی ســنتی‌ای آ ســنت‌ها بایــد از چنیــن داور

کسی که این‌گونه به دست خدای خشمگین بیفتد!
هیــچ مجازاتــی در دنیــا این‌گونــه نیســت کــه خدا گنــاه را با 
یابد آن اخطارهــای عمومیِ  گنــاه جزا دهــد. هنگامی ‌کــه او در
وجــدان، خامــوش اســت و همــۀ حــد و مرز‌هــا از ســر راه گنــاه 
برداشــته شده اســت؛ دیری نخواهد پایید که خدا گناهکار را 

سر جای خودش خواهد نشاند.



جان فلاوِل
کوتاه دربارۀ او و نوشته‌هایش1 مقدمه‌ای 

یتن‌هــا بــه مــا می‌گویــد کــه  نویســنده‌ای قدیمــی در مــورد پیور
چگونــه رابــرت اَتکینــز2 در کلیســای یوحنــای قدیــس3، شــهر 
گزتِِــر4، قبــل از اخــراج بــزرگ ســال 1662، در یکــی از آخریــن  اِ
موعظه‌هــای خــود از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و در حضــور 
اســقف گادِن5 و دیگر مقامات بلندپایه اعلام کرد: »می‌توانیم 
یدنــد، به‌صراحــت در خدا،  آن خادمانــی را کــه بــه مســیح گرو
پــدران بخوانیــم.« بــر اســاس ایــن معیار پولســی، جــان فلاوِل، 

1. برگرفته از مجلۀ Banner of Truth، سپتامبر 1968.
2. Robert Atkins 3. St John’s Church

Exeter .4 )شهری در جنوب غربی‌ انگلیس(.
5. Gauden 
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همکار اَتکینز دِوانشِــر1، رتبۀ اول »پدران« را داشت. بنابراین به 
همین ترتیب اولین کسی که زندگی‌‌نامۀ او را نوشت، می‌گوید: 
یادی  »خــدا زحمــات و خدمــات او را با تغییر و تبدیــل افراد ز
مزین کرد.« پیروان او نیز چنین می‌اندیشــیدند که پس از مرگ 
او کتیبه‌ای به‌یادماندنی، بر طبق همین شهادت در کلیسای 
قدیمــی خــود قــرار دهنــد کــه در ســال 1709 حذف گردیــد. در 
یخ، شــبانِ وقت، که زمانی همان سِــمَت را به عهده  همــان تار
داشــت و با آن واعظ »پرشور و حرارت« خیلی فرق داشت؛ در 
مورد این کتیبه به دلیل اینکه »شایســتۀ یک اســقف اســت«، 

توانست با موفقیت به قضات محلی شکایت کند!
 ، یچارد فــاوِل2، در برومزْگرو جان فلاوِل، پســر بزرگ‌تر شــبان ر
وستِشِر3، حدود سال 1628 به دنیا آمد و دوران کودکی خود را در 
سال‌های توفانیِ جنگ داخلی انگلیس در سال 1642 گذراند. 
پس از شکســت جنبش ســلطنتی، او به عنــوان فردی معمولی 
کســفورد به‌سختی تحصیل کرد و سپس  در کالج دانشــگاهی آ
در ســال 1650 وارد خدمت شــد تا در آن دهۀ درخشان که زمان 
برداشت ثمرات روحانی بود، قبل از بازگردانی چارلز دوم، شریک 
شــود. صحبت ما دربارۀ امتیاز تولد در قرن هفدهم، و مقایســۀ 
شــرایط آن زمان با »صدها ســال« بت‌پرستی در انگلیس است 
یکِ بعدی، کــه در آن ملکه مری  و همچنیــن بــا »آن روزهای تار

1. Atkins’ Devonshire 2. Richard Flavel 
3. Bromsgrove, Worcestershire 
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]خونین[ 1 صدها نفر را با ارابه‌های آتشــین به بهشــت فرســتاد«، 
که در آن دوره یک‌بار فلاوِل از شنوندگانش خواست که توجهی 

ویژه به اراده و خواست خدا داشته باشند:
»اینکــه نوبــت مــا برای حضــور در صحنــۀ این دنیــا، با 
، محفــوظ نگــه  مهربانــی و فیــض بــرای روزهــای بهتــر
داشــته شــده بود... ما نــه تنها در بهتریــن و مجلل‌ترین 
اتاق این خانه مســتقر شــده‌ایم، بلکه پیــش از ورود ما، 
این خانه با جاروی اصلاحات ملی از بت‌پرستی تمیز 
شده بود. آری، و با خون شهدا از پلیدی‌های مربوط به 
ک شــده و بــه چراغ‌های انجیل  نظــام کثیف پاپ‌ها پا
آراسته گردیده است و در روزگار ما، مانند زمان رسولان، 
گــر افلاطــون می‌توانســت  درخشــش عظیمــی دارد... ا
به خاطر اینکه در یونان به دنیا آمده و در زمان ســقراط 
بزرگ شــده، خدا را جلال دهد، خیلی بیشــتر شما باید 
ارادۀ خدا را ستایش کنید که در انگلستان متولد و زیر 

سایۀ انجیل بزرگ شده‌اید.«
ناحیــۀ  در  دِوان2،  شهرســتان  در  ابتــدا  فــاوِل  کار  و  زندگــی 
پررونــق  بنــدر  در   1656 ســال  از  و  بــود  دِپت‌فــورد3  روســتایی 
دارتمــوت4 ادامــه یافــت. پروتســتانیزمِ، اوایــل در دِوان تثبیــت 
یتــن جان  شــده بــود؛ یعنــی نیــم قــرن قبــل از اینکه واعــظ پیور

1. Queen Mary 2. Devon 
3. Deptford 4. Dartmouth 
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بارلــو1 در پلیموت2 از مردم درخواســت کند تا به خاطر داشــته 
باشند، همان‎گونه که »آن همکار بی‌همتا«، والامقام فرانسیس 
یغ  یــک3، بــرای ایجاد منبع آب شــهری از هیچ کوششــی در دْرِ
نکــرده بــود؛ بنابرایــن مــردم نیــز وظیفــۀ مهمــی دارنــد: »آیــا مــا 
ی واعظــان وفادار در  هرگــز نبایــد آب حیــات را از طریــق مجار
ی کنیــم؟« مطمئنا انجیل  شــهرها و مکان‌هــای اطرافمان جار
یانوردانِ جنوب غربی گسترش  به‌ســرعت در میان اقامتگاهِ در
کنان دارتموت در ســال 1671 این‌گونه  یافت و فلاوِل برای ســا
نوشــت: »شــما قومی هستید که زیر سایۀ انجیل به دنیا آمده و 
با انجیل پرورش یافته‌اید. این امتیاز منحصربه‌فرد و برتر شما، 
ی از شــهرها و محله‌های انگلیس اســت که  نســبت به بســیار
بیش از شــصت ســال از یک خدمت توانمند و پرثمر در میان 
خــود بهره‌منــد شــده‌اید... و بایــد به نیکی از شــما یاد شــود که 

بیش از هر جای دیگری، انجیل را ارج نهادید.«
روز  آن  تــا  و  حامیــان4  حکومــت  پایانــی  ســال‌های  در 
گوســت ســال 1662، زمانــی کــه حــدود  سرنوشت‌ســاز در مــاه آ
صدوبیســت خــادم در دِوان و نزدیک به هزار و هشــتصد نفر از 
یتن‌هــا در کل انگلیــس به دلیل عدم رعایت شــرایط قانون  پیور

1. John Barlow 2. Plymouth 
3. Francis Drake 

4. منظور حکومت کراموِل در دوران جمهوری‌خواهان انگلیس بین سال‌های 
1649-1660  است.
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یکپارچگی، از مناصب خود عزل شدند، فلاوِل در تاون‌اِستال1، 
داشــت،  قــرار  شــهر  بیــرون  تپــۀ  روی  کــه  مرجــع  کلیســای  در 
هــر دو هفته یک‌بار چهارشــنبه‌ها در دارتمــوت موعظه می‌کرد. 
پــس از آن، او در گــروه جفا‌دیــدگان، مخالــف کلیســای ســنتی 
یافت نمود  اســقفی قرار گرفت و ســهم کاملی از آزار و جفــا را در
که این سختی‌ها با شدت کم‌و‌بیش و با وقفه‌های کوتاه‌مدت، 

تا فرار جیمز دوم از کشور در سال 1688 ادامه یافت.
قانون سرکوبگرانه‌ای که در سال 1662 تصویب شد، در حالی‌ 
کــه خدمــت انجیلــی انگلیــس را در مفهومــی عمومــی در هــم 
شکست، نور انجیل را در مناطق جدید تابانید و بارها منجر به 
اســتفاده از منبرهای )محل وعظ( عجیب و غریب شــد. گفته 
شــده کــه فلاوِل نیمه‌شــب‌ در ســالن بــزرگ خانــه‌ای در جنوب 
مولتُن2 موعظه می‌کرده اســت، و یا به همین شکل، در جنگلی 
. امــا پرفراز و نشــیب‌ترین مکانی  گزتِِر واقــع در ســه مایلی شــهر اِ
‌کــه او در آن موعظــه کــرده اســت )اگرچــه نمی‌توانســت راحــت 
باشــد( سالت‌اســتون‌راک3 می‌باشــد، جزیــره‌ای در ســالکامب 
اَســتْچواِری4 کــه هنــگام جــزر و مــد بــه زیــر آب فــرو می‌رفــت. 
گرانشــان در  لیــون تِرنِــر5 می‌نویســد: »آنهــا در آنجا از دســت جفا
یا بالا آمده آنها را به ســمت  امــان بودنــد؛ یعنی تا زمانی ‌که مد در

1. Townstall 2. Molton 
3. Saltstone Rock 4. Salcombe Estuary

5. Lyon Turner 
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قایق‌هایشان سوق دهد، در جلسۀ عبادتی خود می‌ماندند.«
یادی به اجبار سرگردان  فلاوِل با وجود اینکه در مکان‌های ز
شــد، اما هرگــز از دارتمــوت دور نگردید. همان‌طور که افســس 
یچارد بَکســتِر2، و بعدها  بــرای پولــس بود، کیدِرمینســتر1 برای ر
یایــی دِوان  ی مک‌شِــین4، بنــدر در دانــدی3 بــرای رابــرت مــور
نیــز بــرای فــاوِل بــود؛ »ای کاش در این شــهر همــۀ خانواده‌ها 
دعا می‌کردند.« این جمله، یکی از آن درخواست‌های دعایی 
یاد بــرای دارتموت مطرح می‌شــد. فــاوِل با  اســت کــه بســیار ز
بهره‌گیری از عفوی که چارلز دوم در سال 1672 داده بود، مجوز 
نیایشــگاهِ مخالفین کلیســای سنتی اسقفی را در شهر گرفت. 
، یک  فلاوِل و 163 نفر از اعضای جماعتش به خاطر این عفو
خطابۀ تشــکر برای پادشــاه نوشــتند. این مکان تا دهم جولای 
1682 بــاز بــود و او در جایگاه خدمتی خــود ماند، اما بعد از آن 

دیگر جانش در خطر بود و با کشتی به لندن رفت.
گوســت از پایتخت نوشــت: »به دلیل خشــم  او در پانزدهم آ
یادی که سخت بر من وارد شده است، با عجله از دِوانشِر به  ز
اینجا آمدم، شــریران در پی دارایی من هســتند و صدور حکم 
جلــب مــن، آزادی را از مــن گرفتــه اســت.« در لندن، فــاوِل به 
یلیام جِنکین5 پیوست و زمانی  جماعت کلیسایی دوستش و

1. Kidderminster 2. Richard Baxter 
3. Dundee 4. Robert Murray M’Cheyne 

5. William Jenkyn 
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‌که دوستش در سپتامبر 1684 دستگیر شد، او به‌سختی موفق 
بــه فــرار گردیــد. فــاوِل با رد دعــوت بــرای جانشــینی جِنکین، 
دوباره به دارتموت بازگشــت؛ جایی‌ که در همان ســال گروهی 
اوبــاش مجســمه‌اش را ســوزاندند و علی‌رغم همــۀ خطرات، او 
کنــدۀ خــود خدمــت کرد؛  نوامبــر ســال 1688 در میــان گلــۀ پرا
، بندر پلیموت و بدون شــک  گزتِِر ی ‌که ناقوس‌های اِ یعنی روز
یلیام اهــل ‌اورِنج1 به صدا  دارتمــوت نیز برای اســتقبال آمدنِ و

یدادی که به‌سرعت به فرار جیمز دوم انجامید. درآمدند؛ رو
در ایــن زمــان خدمت فلاوِل به پایان خود نزدیک شــده بود. 
او در موعظه‌ای به نمایندگی از همخدمتی‌های خود نوشــت: 
»ما مدت‌هاست بار و مخمصۀ این روز را به دوش کشیده‌ایم. 

ما سربازان کهنه‌کار تقریبا فرسوده هستیم.«
در  بــود،  رفتــه  گزتِِــر  اِ بــه  موعظــه  بــرای  ‌کــه  هنگامــی  او 
طــور  بــه  شصت‌وچهارســالگی  در   1691 ژوئــن  بیست‌وششــم 

گهانی درگذشت. نا
کنــون فــاوِل را از لحاظ نویســندگی بررســی می‌کنیــم. تاثیر  ا
کتاب‌های او در طول زندگی‌اش قابل توجه اســت، و داســتان 
ایــن  بــر  آن دوره  در  لنــدن«  در  کتاب‌فــروش مســیحی  »یــک 
حقیقت صحه می‌گذارد. در این کتاب، به یک »آقای محترم 
بــا لباس‌های پرزرق‌و‌برق« که برای جســت‌وجوی چند کتابِ 
ی  کار وارد مغازه‌اش شــده بود، توصیه شــد که کتاب »نگهدار
1. William of Orange 
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از قلب« اثر فلاوِل را بخرد. مشتری با برداشتن کتاب و نگاهی 
یــاد زد: »او چقدر متعصبِ بــدی بوده، که  بــه صفحــات آن فر
ایــن کتــاب را بــه نــگارش درآورده اســت.« با این حــال، پس از 
گر  ، او کتاب را به شــرطی از مغازه‌دار خرید که ا کمی گفت‌وگو
پس از مطالعه از آن خوشــش نیامد، فروشنده تمام پول کتاب 
را بــه او برگردانــد. حــدود یک ماه بعــد همان مرد بــا تغییری در 
ظاهرش دوباره وارد مغازه شد و خطاب به کتاب‌فروش گفت: 
»آقا، من از صمیم قلب از شــما تشــکر می‌کنم که این کتاب را 
در دستان من قرار دادید. جلال بر خدا که شما را به انجام آن 
کرم  کار برانگیخت. این کتاب روح مرا نجات داد و خدا را شا
کــه پا به مغازۀ شــما گذاشــتم.« ســپس صد نســخۀ دیگر از آن 

کتاب خرید!
در مــورد اهمیت نوشــته‌های فــاوِل در قرن هجدهم شــواهد 
فراوانی وجود دارد. رهبران جنبش بیداری انجیلی که سرانجام 
تلاطم روحانیِ آن قرن را در هم شکستند، بسیاری از آثار او را از 
ک بیرون آوردند. جاناتان اِدواردز1 دائم از آثار او اســتفاده  دل خا
می‌کــرد و مجلــۀ وایت‌فیلــد2 او را در ردیف جــان بانیان3 و متیو 
هنــری4 قرار می‌داد )مجلــۀ وایت‌فیلــد، ص 583(. اما خدمت 
و سود‌رسانی او همواره در میان مردم عادی برجسته بود. دکتر رایس5 

1. Jonathan Edwards 2. Whitefield 

3. John Bunyan 4. Matthew Henry 

5. Dr Rice
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در توصیف اعضای کلیسای سموئیل دِی‌ویس1 )که در اواسط قرن 
هجدهــم در ویرجینیــا خدمت می‌کرد و امروزه بیشــتر به خاطر 
ســرود »خدای عظیم شگفتی‌ها«2 از او یاد می‌شود( می‌نویسد: 
»خانوارها عموما با چند کار اســتاندارد، خوب و قدیمی تجهیز 
می‌شــدند و انتظــار می‌رفــت کــه آنهــا را به‌دقت مطالعــه کنند. 
نویســنده‌ای به‌نــدرت مشــاهده کرده اســت که ســران یــا پدران 
اعضــای کلیســای دِی‌ویس کتاب‌های زیر را نداشــته باشــند، 
کتاب‌هایی مانند "پیکرِ ذات الهی"3 نوشــتۀ توماس واتســون4، 
"طبیعــت انســان در حالــت چهارگانــۀ خــود" نوشــتۀ تومــاس 
، آثار فــاوِل،  بوســتون5، "بررســی غلاطیــان" نوشــتۀ مارتیــن لوتــر
"دعــوت تبدیل‌نشــدگان و اســتراحت ابدی مقدســین" نوشــتۀ 
یچارد بَکستِر6، "زنگ خطر برای تبدیل‌نشدگان" نوشتۀ جوزف  ر

اَلیین7، و دیگر شخصیت‌های مشابه.«
چهــل ســال بعــد، آثــار فــاوِل هنــوز در ویرجینیــا خوانــده 
می‌شــد. آرچیبالــد الکســاندر8، کــه در ســال 1772 در خلیــج 
ایرلنــد در ویرجینیا به دنیا آمد، در بخشــی از زندگی‌نامۀ خود 
ی روحانی‌اش توضیح  دربارۀ نقش نوشــته‌های فلاوِل در بیدار

1. Samuel Davies 2. Great God of Wonders
3. Body of Divinity 4. Thomas Watson 
5. Thomas Boston, Human Nature in Its Fourfold State 
6. Richard Baxter, Call to the Unconverted, The Saint’s
Everlasting Rest
7. Joseph Alleine, An Alarm to the Unconverted 
8. Archibald Alexander 
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ی  از بســیار تــا 1789  می‌دهــد و می‌گویــد: »ســال‌های‌ 1788 
جهــات مهم‌ترین مقطع زندگی من بود... من به جســت‌وجوی 
حقیقــت علاقه‌منــد شــدم و بــه دنبــال آن رفتم... مــن مطمئنا 
بیــش از هــر نویســندۀ کســل‌کننده‌ای، به جــان فــاوِل مدیون 

هستم.«
، اولین پروفسورِ دانشکدۀ الهیات  در ســال 1812، الکساندر
پرینســتون1 شــد و قبل از مرگــش در ســال 1851، حدود 1837 
خادم و مبشر جوان را در مورد حقایقی که برای اولین‌بار از آثار 

یتن‌های قدیمی در دِوان آموخته بود، آموزش داد. پیور
بــه نظر می‌رســد که قطعــا نام فــاوِل در میــان محبوب‌ترین 
نویســندگانِ انجیلی قرن‌های هجدهم و  نوزدهم می‌درخشد. 
نــد 

َ
یکــی از اتفاقــات جالــب، وجــود نــام او در نوشــته‌های رول

کــه از دانشــکدۀ ایتــان3 فارغ‌التحصیــل  هیــل2 اســت، کســی 
ی شــدن به عنوان شــبان را توسط  شــد؛ و شــش بار دســتگذار
در  مبشــری  ســال‌ها  بــرای  و  کــرد  رد  مختلــف  اســقف‌های 
کلیســای وایت‌فیلــد باقی مانــد. در »گفت‌وگوهــای دهکدۀ«4 
او کــه بســیار محبوب بود و بــرای انتقال آرمان‌هــای انجیلی از 
طریــق شــخصیت‌های برجســته )تا حدودی شــبیه به ســبک 
بانیان( طراحی شده بود، دو مرد به تصویر کشیده شده‌اند که 
در مــورد کمک‌هــای روحانی بحــث می‌کنند کــه از طریق بیوۀ 

1. Princeton 2. Rowland Hill 

3. Eton 4. Village Dialogues
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خادمی مخالف کلیسای سنتی اسقفی که به‌تازگی درگذشته 
یافت کرده‌اند: بود، در

آقــای وُرتــی:1 »شــک نــدارم، امــا آشــنایی شــما بــا آن پیــرزن 
خوب، بسیار پرمنفعت بود.«

آقــای لاوگــود:2 »بلــه قربــان و بیشــتر از آن، زمانــی‌ بــود کــه بــا 
کتابخانۀ او آشــنا شــدم. با اینکه برخی از کتاب‌های شوهرش 
را فروختــه بــود، امــا برخــی دیگــر را نگــه داشــته بــود. در میــان 
ی از نوشــته‌های جان اُوِن3، جان فلاوِل، جاناتان  اینها، بســیار
، کتاب "مســیحی در زره کامل" نوشــتۀ گورنال4، کتاب  اِدواردز
، آثــار اســقف هــال و  "عقــل موجــه" از آثــار اســقف اعظــم آشــر
دیگــران را یافتم. او اینها را اعضای یکشــنبۀ خود می‌دانســت 
و من همیشه به آن آثار دسترسی آزاد داشتم و حدود سه سال 
بعــد، وقتــی او در شــرایطی در حال مــرگ قرار گرفــت، چندین 
ی به من داد...« بدون شک طرح  مورد از آنها را به عنوان یادگار
هیل همســو با اتفاقی اســت که در زمان نگارش اثر او به اندازۀ 
کافــی رایج بــود و تایید جالبی از مکانی می‌باشــد که به فلاوِل 

نسبت داده شده است.
شــهادت‌هایی ماننــد مــوارد فــوق به نویســندگان پروتســتانِ 
مخالف کلیســای ســنتی اسقفی محدود نمی‌شــود. به عنوان 

1. Worthy 2. Lovegood 
3. John Owen 4. Gurnall
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مبشــران  انجمــن  برجســتۀ  دبیــر  بیکِرْسْــتِت1،  اِدوارد  مثــال، 
کلیســا و دوســت چارلــز ســیمییِن2 در اوایــل قرن نوزدهــم، نام 
فــاوِل را بــه عنوان نویســنده‌ای مطــرح می‌کند که آثــارش برای 
هــر »کتابخانۀ مذهبیِ محلــی« و »کتابخانۀ خادمین«، تحت 
عنوان »مجموعه آثار الهیِ پروتســتان« لازم اســت. او می‌گوید: 
»نویســندگان کمــی وجود دارند که شــخصیت آنهــا بی‌نقص، 
، عملــی، محبــوب و آموزنده‌تــر از فلاوِل  تجربــی، محبت‌آمیــز

باشد.«
محبوبیت عمومی، به هیچ ‌وجه مقیاس مطمئنی برای ارزش 
یک نویســنده نیســت. اما زمانی‌ که این محبوبیت برای مدتی 
طولانی ادامه پیدا می‌کند و در دوره‌هایی به شــهرت می‌رســد 
کــه انســجام ادبیــات تجربی مســیحی ارزشــمند و ســتودنی‌تر 
از دوران ماســت، باید به آن توجه بیشــتری نشــان داد. مســلما 
ی  گــر توجه مــداوم خواننــدگان مســیحی در این راســتا معیار ا
باشــد، فلاوِل رتبۀ اول نویسندگان انجیلی را کسب می‌کند؛ بر 
ی‌شدۀ  اســاس فرهنگ زندگی‌نامۀ ملی3، نسخه‌های جمع‌آور
آثــار او در ســال‌های 1673، 1701، 1716، 1754، 1770 و 1797 
منتشــر شــده اســت. فهرســتی که می‌تــوان آن را تا قــرن نوزدهم 
گســترش داد و البته بازنشــرهای متعدد برخی از محبوب‌ترین 
آثار فردی او از هر دو ســمت اقیانوس اطلس نیز فراتر می‌رود.

1. Edward Bickersteth 2. Charles Simeon 
3. Dictionary of National Biography
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ذکر دلایلی ‌که نشــان می‌دهند چرا آثار فلاوِل به این کارایی 
و محبوبیت گسترده دست یافته‌اند، دشوار نیست.

1. فــاوِل همــواره و بــه طور کامل یــک ایمانــدار انجیلی بود. 
او همیشــه می‌کوشــید  توجــه مــا را به ســمت عیســای مســیح 
معطــوف کنــد و حقایــق بزرگــی را بیــان می‌کــرد کــه هــر نســلی 
بــه آن نیــاز دارد. دســتاورد او در ایــن زمینــه، زمانــی تاثیرگذارتر 
می‌شــود کــه رنج‌های بلندمــدت دوران نــگارش این آثــار را به 
یلیــام جِنکیــن و ســایر  یچــارد فــاوِل، و یــم. پــدرش ر یــاد بیاور
دوســتانش همگی در زندان درگذشــتند، امــا چنین تجربیاتی 
هرگــز او را تلــخ نکــرد و باعــث نشــد کــه مســائل بحث‌برانگیــز 
کلیســا را ​​بــه نمایش همــگان نگــذارد.1 او اهــداف بزرگ‌تری در 
کــه وقتــی در  ســر داشــت. از خصوصیــات دیگــر او ایــن بــود 
گزتِِر موعظه می‌کرد، جایی که مقامات او  جنگلی در نزدیکی اِ
را پیدا کردند و نزدیک بود دســتگیر شــود، موضوع موعظه‌اش 

1. به‌ســختی می‌تــوان در نوشــته‌های فــاوِل اثــری از رنج و جفایــش را یافت. 
گاهــی اوقــات جملــه‌ای مانند زیــر از »رســاله‌ای بــه خواننده« کــه در کتاب 
»پــرورش روحانــی« اســت، به ما نگاهــی اجمالی از شــرایطی را می‌دهد که او 
یســت می‌کــرد: »شــما در اینجــا ثمــرۀ برخی از اوقــات فراغت  اغلــب در آن ز
مــرا مشــاهده می‌کنید که بــه این ترتیب به کار گرفتم؛ یعنی زمانی‌ که توســط 
مشــیت غم‌انگیــزی، از جمــع بســیاری از دوســتان عزیز به خانــه‌ای منزوی 
رانده شدم. امیدوارم هیچ کس به من حسادت نکند، چرا که این لذت‌های 
مقــدس را از راه رفتــن‌ در تنهایــی‌ بــه دســت آوردم و خداونــد تنهایی‌هایم را 

شیرین کرد.«
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این بود: »ای سروران، چه کنم تا نجات یابم؟« خوانندگان آثار 
او بــه‌زودی درخواهنــد یافــت کــه او چگونــه از درآمیختن متن 
بــا آیــات انجیل لــذت می‌بُرد. برای مثــال: »زیرا خــدا جهان را 
آن‌قدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد...« )یوحنا 16:3(؛ 
»و آن محبت را که فراتر از معرفتِ بشــری است، بشناسید...« 
کــه  )موعظه‌هایــی   20:3 مکاشــفه  نیــز  و   )19:3 )افسســیان 
در جلــد چهــارم آثــار او بــه 250 صفحــه نیــز می‌رســد!(  فلاوِل 
معتقــد بــود که تمرکز بر محورهای ایمان، توجیه درســتی دارد: 
یــد کــه هنوز تولد تــازه نیافته و نفســانی  »فــردی را در نظــر بگیر
عمــل می‌کنــد. تصور کنیــد زندگــی و زبانش اصلاح‌شــده و او 
، یا یک دگراندیش سختگیر بخوانید.  را یک ســنت‌گرای غیور
او را یــک مشــایخی1 یــا هرچــه می‌خواهیــد صــدا کنیــد. در هر 
حــال او یــک ســنت‌گرا یــا دگراندیش نفســانی، یک مشــایخی 
گرچه  تولد‌تازه‌نیافتــه، یــا یــک مســتقل‌گرای2 نفســانی اســت! ا
نشانه و ظاهر ادعاهایی که به او نسبت داده می‌شود متفاوت 
است، ولی هنوز طبیعت کهنۀ خود را دارد... ای دوستان من! 
بــاور کنید عنوان‌های زیبا و کلمات پرشــکوه برای خدا ارزش 
چندانی ندارند... فریب خوردن با واقعیت‌های ظاهری بســیار 
یــان خواهند  بد اســت و کســانی کــه این‌گونه رفتــار می‌کنند، ز
دیــد )اول قرنتیان 15:3(. اما فریب دادن خود در اصل، فریبی 

1. کلیسای پرزبیتری.
2. مستقل‌گرایان، طرفدار استقلال کلیساهای محلی بودند.
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بی‌فایده است و تمام امیدها و شادی ما را به یک‌باره در خود 
غرق می‌کند« )جلد 5، صفحۀ 527(.

2. فــاوِل در انتقــال مفاهیــم عالــی اســت. او بــه عصــری 
تعلق داشــت که بــر این باور بودنــد: »خادم انجیــل باید معلم 
و همچنیــن مبشــر باشــد، او نیــز دائمــا در پــی انتقــال دانــش 
اســت.« اصولــی کــه او بــه عنــوان معلــم بــر اســاس آنهــا عمل 
می‌کــرد، در رســالۀ عالــی او بــه نام »علــل و درمــان لغزش‌های 
، او قانع‌کننده‌تریــن و  ذهنــی« بیــان شــده اســت. در ایــن اثــر
مهم‌تریــن چشــم‌انداز را ارائه می‌دهد که برای نجات انســان از 
تباهــی گنــاه، بایــد فهمیده و درک شــود. بنابراین داشــتن فهم 
ی اساســی اســت: »از آنجایــی ‌کــه درک و فهم،  روحانــی، نیــاز
قدرت ذهنی پیشرو و هدایتگری است، دیگر قوا و خصایص 
ی می‌کننــد؛ درســت هماننــد اســب‌ها که  روح نیــز از آن پیــرو
ی می‌کنند.« دانش در ابتدا  در یک تیم از اســب پیشــین پیرو
کنون در امور روحانی  بخشی از تصویر خدا در انسان بود، اما ا
»زندگی انســان جز یک اشــتباه مداوم نیســت.« ما از خطرات 

یم. گاهی کمی دار این وضعیت آ
تاثیــر خطــرات روحانی کمتر از خطرات جســمانی اســت؛ و 
شرارت‌های ذهنی کمتر از اخلاقی... البته انسان این‌گونه فکر 
می‌کند که گناه و خطر در یکی از موارد کمتر از دیگری است، 
اما این را در نظر نمی‌‎گیرد که سکتۀ مغزی در سر اتفاق می‌افتد، 
ولــی از هــر لحاظ مانند شمشــیری کــه بدن را می‌شــکافد، کل 
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بدن را از بین می‌برد. پطرس رســول در رســالۀ دوم پطرس 1:2 به 
آنهــا در خصــوص »بدعت‌هــای مهلــک« می‌گویــد. گناهی در 
ذهن ممکن اســت به اندازۀ گناهی اخلاقی یا اَعمال پســت در 
زندگــی، بــرای روح، لعنــت به بــار آورد و ویرانگر باشــد. این امر 
صرفا در مســیحیت نیســت، بلکه وظیفه‌ای دســتوری است و 

گر از آن غفلت کنیم به خطر می‌افتیم. ا
مهارت واعظ در این اســت که شــنوندگان خود را یاری دهد 
تا با توضیح مداوم و محاسبه‌شدۀ آیات کتاب، آن را بفهمند و 
درک کنند و برای آنها ارزش قائل شــوند. اســتانداردی که فلاوِل 

برای پیروان دائمی خود تنظیم کرده بود، به شرح زیر است:
کــه رگه‌هــای غنــی از طــا درون ســنگ  »همان‌گونــه 
گر  قــرار دارد، حقیقــت نیــز عمیــق اســت )امثــال 2(. ا
یم، نــه تنها باید آن  می‌خواهیــم گنجی را به دســت آور
را "درخواســت کنیم" )آیۀ 3(، بلکه باید جســت‌وجو و 
کنــکاش نیز انجام دهیم )آیۀ 4(. در غیر این صورت، 
همان‌طــور که امثــال 23:14 می‌گوید: "در هر محنت، 
منفعتــی اســت، امــا از ســخنِ خالــی، تنهــا فقر بــه بار 
آیــد." مــا نبایــد ســطح و کلمــات ظاهــری یــک متن را 
یــم، بلکــه باید بــا ذهنی محتــاط، در تمام  عینــا بپذیر
گــر  ا کنیــم؛  قســمت‌های مکتــوب متــن جســت‌وجو 
قســمتی از متن به حقیقتی که ما در جست‌وجوی آن 
هســتیم ربطی دارد، باید دقیق بررســی کنیم تا گستره، 
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پیش‌زمینــه‌ و پیامدهــا را مشــاهده نماییــم، و برای هر 
، عنوان و علامتی کوچک، ارزش قائل شــویم،  ســر‌تیتر
زیــرا هر یــک بیانگر امری الهی اســت )متــی 18:5(؛ و 
یاد کردن یــک کلمۀ کوچک یا  گاهــی اوقــات با کــم و ز
تغییــر حــرف در یک کلمــه، متن، رنگ و بــوی بهتری 

می‌گیرد، درست مانند تغییر نام‌ ابرام و ساره.«
کــه فــاوِل بــرای مــا بــه  مســلما شــش جلــد مطلــب تفســیری 
جــای گذاشــته، نشــان می‌دهــد کــه او یکــی از آموزنده‌تریــن و 
یتن اســت و این یکــی از مهم‌ترین  گاه‌تریــن نویســندگان پیور آ
کــه  شایســتگی‌های او بــه عنــوان یــک معلــم می‌باشــد، چــرا 
می‌دانســت چگونــه بایــد بــرای کســب معرفــت و دانــش آن را 
بــه شــکلی شــفاف، جالــب و راحت منتقــل کنــد. او کلمات 
ســاده‌ای به کار می‌برد تا مناســب ظرفیت همۀ شــنوندگان در 
جزیــرۀ دِوان باشــد.1 مجموعۀ عظیمی از تصاویر نقاشی‌شــدۀ 
یــخ کلیســا بــرای جلــب توجــه مــا وجــود دارد. با  ینــش و تار آفر
ایــن حــال او مطالــب خــود را با روایــات و تجربیات شــخصی 
پُــر نمی‌کنــد، بلکــه از آنهــا بــا مهارتــی اســتفاده می‌کنــد که در 

1. »فــرد دوراندیــش کلماتی را برمی‌گزیند که پرمغز باشــند، نه زیبا. همان‌طور 
، کشتی‌ را انتخاب می‌کند که کف سالم و انبار جاداری داشته  که یک تاجر
باشــد، نه ســر و بدنۀ طلایی... کلمات نیز فقط خدمتگزار مطلب هســتند. 
یک کلید آهنی که برای قفلی ساخته شده، مفیدتر از کلید طلایی است که 

در گنجینه را باز نمی‌کند« )جلد ۶، ص ۵۷۲(.
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برخــی از نویســندگان ســرزنده و پرشــور قرن هفدهــم نیز یافت 
نمی‌شــود. همچنیــن او منبعــی غنی از نقــل قول‌های پرمغزی 
دارد کــه به‌نــدرت می‌شــود آنها را خوانــد و تاثیر نگرفــت. او در 
یتن‌هــا فعالیــت می‌کــرد، منابــع  حالــی‌ کــه در اواخــر دورۀ پیور
یــادی از ادبیــات معاصــر خــود را برای اســتفاده داشــت و در  ز
آثــار فلاوِل، ما پیوســته با بهترین نویســندگانی آشــنا می‌شــویم 
که پیش از او درگذشــته بودند. فلاوِل، الهیدانان اسکاتلندی، 
کس1 تا ســموئیل راترفُرد2 را می‌شناخت، و الهیدانان  از جان نا
یلیام  کس4، و ســپس و انگلیســی، از جــان بردفــورد3 و جــان فا
پرکینز5، تا  آن دسته از الهیدانانی که او آنان را چنین توصیف 
کنــون در جلال  می‌کنــد: »اخیــرا در وست‌مینســتر6 نشســته و ا
گر کسی بخواهد بهترین نویسندگان الهیاتِ کاربردی  خدا.« ا
را در قرنــی کــه بعــد از اصلاحات آمد پیدا کنــد، نقل قول‌های 

جان فلاوِل راهنمای خوبی خواهند بود.
3. نوشــته‌های فلاوِل او را به ‌عنوان یک مســیحی باتجربه و 
عمیــق نشــان می‌دهــد؛  فردی که مــا را در موضوعــات تجربی 
ماننــد ارتبــاط با خــدا، دعا و زندگــی ایمانی به‌خوبــی هدایت 
، او نویسنده‌ای است اهل دعا و عمل.  می‌کند. به عبارت بهتر
گــر او بــا ذهن و فکر مــا صحبت می‌کند، برای این اســت که  ا

1. John Knox 2. Samuel Rutherford 
3. John Bradford 4. John Foxe 
5. William Perkins 

Westminster .6؛ محله‌ای در لندن.
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عواطف ما را تحریک کند و ما را وادار نماید تا به درجۀ بالاتری 
از تجربۀ مســیحی دســت یابیم. او به‌ندرت موضوعی را بدون 
در میــان گذاشــتن بــا ما انجــام می‌دهد و میــزان موفقیت او با 
روشــی که بار احساســاتش را بر ما وارد می‌کند، مرتبط اســت. 
در میــان گفته‌هایــی کــه فــاوِل بــه بــرادران کوچک‌تر خــود در 
یادی دربارۀ او به دست می‌آید: خدمت می‌گوید، اطلاعات ز

»شــب و روز خــود را صــرف مطالعه و دعاهای پرشــور 
ی زانوانــش مطالعــه می‌کنــد،  کــه بــر رو کســی  کنیــد؛ 
کــه  بهتریــن عبــادت را خواهــد داشــت... همان‌طــور 
حقیقــت در عیســی نهفته اســت؛ آموختــن از حقایق 
مســیح و تعلیم از شــخص او دو امر مجزا می‌باشد... 
یم حقایقی که موعظه می‌کنیم بر  مــا همواره انتظــار دار
قلــب دیگــران تاثیرگذار باشــند؛ پس بایــد ابتدا تلاش 
کنیــم تــا آنهــا را بــر قلــب خــود اِعمــال نماییــم. پولس 
چنیــن واعظی بــود، او همراه با اشــک موعظــه می‌کرد 
)فیلیپیــان 18:3(. آهــنِ داغ، گرچــه کُنــد، امــا زودتر از 

آهن سردی که تیز است، سوراخ می‌کند.«
گر ما بیشــتر از زندگی شــخصی فلاوِل به عنوان یک مسیحی  ا
بدانیــم، بــدون شــک دلیــل موفقیتــش را بــه عنوان یــک واعظ 
یتن‌ها، او  ی از پیور بیشــتر بــه ما نشــان می‌دهــد. ماننــد بســیار
دفتــر خاطراتــی داشــت، امــا این دفتــر هرگز چاپ نشــد و این 
اثــر فــاوِل احتمالا مدت‌هاســت کــه از بین رفته اســت، به جز 
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قســمتی از زندگی‌نامــه‌اش که در مقدمۀ جلــد اول آثار او آمده 
است.

اما قسمتی وجود دارد که خود فلاوِل در »رسالۀ روح انسان« 
گــر - همان‌طــور کــه  ثبــت کــرده اســت )جلــد 3، ص 57(، و ا
بــه نظــر می‌رســد - شــخصی ‌کــه در ایــن داســتان نقش‌آفرینی 
می‌کند، خودش باشد )چرا که با استفاده از سوم ‌شخص بیان 
شــده است( مســئله‌ای را در مورد عمق تجربۀ شخصی‌اش به 

ما می‌گوید.
داستان در مقطعی رخ می‌دهد که فلاوِل از پیش‌درآمدهای 
بهشــت و شــکوه آینــده صحبــت می‌کنــد؛ یعنــی حالتــی ‌که 
ی از ایمانداران در این دنیا مــورد فیض قرار می‌گیرند،  بســیار
ی که »بیمار عشق« است، فلاوِل می‌گوید: »او آماده  ایماندار
یر بار تحمل‌ناپذیر عشــقِ آشــکار و مُهرشــدۀ مســیح  بــود تــا ز
جــان دهــد، تــا جایــی ‌کــه نمی‌توانــد ایــن حجــم از احســاس 
را تحمــل کنــد.« ســپس او حقیقــت را بــا اشــاره بــه تجربــۀ دو 
ایماندار نشــان‌ می‌دهد؛ یکی شــهیدی است که توسط جان 
کــس گــزارش شــده، و دیگری مردی اســت که از احســاس  فا
یاد می‌زنــد و می‌گوید:  عشــقی سرشــار به مســیح در قلبش فر
، ایــن مخلــوق بیچــارۀ تــو ظــرف  »خداونــدا، دســت نگــه دار
گِلــی اســت و دیگــر نمی‌توانــد بیــش از این تحمــل کند؛ پس 
.« ایــن نمونه‌هــا بــا روایــت بســیار طولانی‌تری  دســت نگــه دار
ادامــه می‌یابنــد و به تجربۀ خادمــی )احتمالا خودش( مربوط 
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، به‌تنهایــی ســوار بــر اســب،  می‌شــود کــه در طــول یــک ســفر
گفتنــی و وصف‌ناپذیــری« قرار  چنــان تحــت تاثیر »شــادی نا
یــادی زمــان را از دســت داد و  گرفــت کــه برای ســاعت‌های ز
ی زمیــن نیســت؛ در کنار  حــس ‌می‌کــرد کــه دیگر پایــش بر رو
چشــمه‌ای توقــف کرد، نشســت و کمی آب بــه صورتش زد، از 
گــر ارادۀ خداســت، آنجا محــلِ گذرش  تــه دل خواســت کــه ا
از دنیــا باشــد. او گفت: »بعد از چهرۀ عیســای مســیح، مرگْ 
دوست‌داشــتنی‌ترین چهــره‌ای بــود کــه تــا بــه حال دیــدم...« 
جاناتــان اِدواردز ایــن روایــت را به‌اختصــار در تعمقات‌ خود، 
تحت عنوان »احیای کنونی باور و عقیده در انگلیس نوین« 
)1742( نقل می‌کند، و آن را یکی از دلایل اثبات این موضوع 
می‌دانــد که احســاس شــکوهمند رابطــه با خــدا آن‌قدرها هم 
جدید نیست، چرا که منتقدان احیای قرن هجدهم این‌گونه 
تصــور می‌کردنــد. اما کل متــن اصلی به نقل از فــاوِل، آن‌قدر 
یباســت کــه ما حتی به صــورت خلاصه ســعی نکرده‌ایم آن  ز
کنــون کــه آن اثر فــاوِل تجدید  ینــی کنیــم. ا را در اینجــا بازآفر
چاپ شــده است، همه می‌توانند آن را در آثارش، جلد سوم، 

صفحــات 57 تا 58 بخوانند.
بــا توجــه بــه دانــش شــخصی فــاوِل از نجات‌دهنــده‌‎اش، 
تعجب‌آور نیست که بدانیم چگونه او عواطف شنوندگانش را 
یابیم کــه چرا وقتی اولین‌بار فلاوِل  جلــب می‌کند. می‌توانیم در
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به دلیل »قانون پنج مایل«1 مجبور شد از دارتموت بیرون برود، 
او و جماعتــش در حیاط کلیســای تاون‌اِســتال »خداحافظی 
غم‌انگیــزی با یکدیگر انجام دادنــد، زیرا ممکن بود این مکان 

تمام و کمال بوکیم2 نامیده شود.«
حتــی امــروزه هــم یــک فــرد بایــد بســیار ســنگدل باشــد که 
ن تعصــب بخوانــد. به جای  بتوانــد فــاوِل را بی‌طــرف و بــدو
اینکــه آثــار او را بخوانیــم، بــا یکــی از شــنوندگان قدیمــی او 
همــدل و همفکــر می‌شــویم؛ کســی کــه وقتی به دلیــل حضور 
یمۀ  در یکــی از انجمن‌هــای غیرقانونی3ِ فلاوِل دســتگیر و جر
ســنگینی شــد، اعــام کــرد: »من برای غــارت اموالم بــه خاطر 
خداوند عزیزم عیســی که عاشــقانه مرا دوست داشت و برای 
یافت  مــن جان داد، بســیار خوشــحالم. او نــه تنها لیاقــت در
چهــل پونــد مــرا دارد، بلکــه زندگــی و هرچــه دارم بــرای او کم 

است.«
ی از دیگر مســیحیان  بدون شــک این دباغ بیچاره و بســیار

Five Mile Act .1؛ قانونــی کــه در ســال ۱۶۶۵ بعــد از »قانــون یکپارچگــی« و 
»اخــراج بزرگ« وضع شــد. طبق این قانــون خادمینی که به دلیل مخالفت با 
کلیسای سنتی اسقفی اخراج شده بودند، حق نداشتند در شعاع  پنج‌مایلی 

( مناطقی که در آن خدمت می‌کردند زندگی کنند. )حدود هشت‌ کیلومتر
2. داوران 1:2 و 5.

3. گروهی سرّی که در قرن‌های شانزدهم و هفدهم  توسط برخی کلیساهای 
پروتستان به منظور مقابله با کلیسای انگلیس تشکیل ‌شد.
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گر زنــده می‌ماندنــد تا آن  کــه بــه جماعــتِ او تعلــق داشــتند، ا
ستایشی را که در قرن هجدهم توسط یک انجیلی به نام جیمز 
ی1 در وصف فلاوِل بیان کرده بود بشــنوند، قطعا ســخنان  هِروِ
ی می‌گوید: »او پرشــور و مهربان بود،  او را تاییــد می‌کردند. هِروِ
و در بررســی اســتادانۀ وجدان آدمی و برانگیختن احساســات 

مهارت داشت.«
در پایــان، یــک گواهی دیگر بر تاثیرگذاری مثبــت فلاوِل وجود 
یــۀ  دارد کــه نمی‌تــوان آن را نادیــده گرفــت. در بیســت‌وپنجم فور
1838، رابرت موری مک‌شِین از اول سموئیل 19:3 موعظه‌ای کرد 
تحت عنوان »خدا اجازه نمی‌دهد هیچ یک از کلماتش به زمین 
بیفتــد.« او در حیــن توضیحات خــود، تصویر زیــر را ارائه کرد که 
نشان می‌دهد چگونه موعظۀ کلام خدا مدت‌ها پس از درگذشت 
واعــظِ آن، بــاز هــم برکــت می‌دهــد: »جــان فــاولِ خــادم عالــیِ 
دارتمــوت در انگلیس بــود. یک روز او در موعظۀ خود گفت: »اگر 
کسی عیسای مسیح خداوند را دوست ندارد، ملعون باد! خداوند 
ما بیا.« صحبت‌هــای او به طرزی غیرمعمولی جدی بود؛ به‌ویژه 
قســمت نفریــن. در پایــان، هنگامــی ‌که آقــای فلاولِ بــرای دعای 
برکــت برخاســت، مکث کــرد و گفــت: »چگونه باید این جلســه 
را برکــت دهــم، در حالــی‌ کــه اگــر فــردی در آن خداوند عیســی را 
دوست ندارد، ملعون است؟« ابهت این موعظه به‌شدت حضار 
را متاثر کرده بود. در جماعت پســربچه‌ای حدود پانزده‌ساله اهل 
1. James Hervey 
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دارتموت به نام لوک شــورت1 حضور داشــت. اندکی بعد او راهی 
یــا شــد و با کشــتی به آمریکا رفــت و باقی عمر خــود را در آنجا  در
ســپری کرد. عمر او بســیار بیشتر از یک عمر معمولی شد. وقتی 
صدســاله شــد، در مزرعۀ شــخصی خود کار می‌کرد و اصلا زوال 
عقل نگرفت. او تمام این مدت را با بی‌فکری و گناه زندگی کرده 
بــود. او گناهــکاری صدســاله و آمــادۀ لعنــت مــرگ بود. یــک روز 
در حالــی‌ که در مزرعه‌اش نشســته بود، مشــغول تامــل در زندگی 
گذشته‌اش شد. به روزهای جوانی‌اش می‌اندیشید. ناگهان ذهن 
او روی موعظۀ آقای فلاولِ متمرکز شد؛ یعنی قسمت قابل توجهی 
که آن را به خاطر داشت. جدیت خادم خدا، حقایق گفته‌شده، 
تاثیــر آن بر مــردم، همه به ذهنش خطور کرد. او احســاس کرد که 
ک  عیســای خداوند را دوســت نداشــته اســت. او از لعنت هولنا
می‌ترســید و عمیقا متقاعد شــده بود که گناهکار اســت و خون 
مسیح بر او چون بارانی بارید. او تا صدوشانزده سالگی عمر کرد 
و تمام شواهد تولد دوباره را در زندگی و رفتارش نمایان ساخت.«

یــخ، تنهــا حــرف خــود فلاوِل مناســب  در ایــن قســمت از تار
است:

گرچــه خادمان خدا می‌میرند، اما ســخنان آنها زنده  »ا
ک  می‌ماننــد؛ و ســخنان آنها، انســان‌ها را حتی در خا

یا 6:1(. .ک زکر در بر می‌گیرند« )ر

1. Luke Short 



گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 
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